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  چكيده
 با تمركـز بـر      ،ي فارس يها  نامه   در مناقب  تيمتن  شي روابط ب  لي به تحل   حاضر پژوهش
 ي بسطامديزي باهاي زندگي   نگاري  تكمثابة    به ،النوركتاب   و   دستورالجمهوردو اثر   

 مفهـوم   ژهيو  به ت،ي ژرار ژنت درباب ترامتن    يبا استفاده از چارچوب نظر    . پردازد يم
 ي، صـور  )ينيگزي جـا  ش،يكـاهش، افـزا    (ي كم يها ي انواع دگرگون  ،»تيمتن  شيب«
ــونگ ( ــه، تراگ ــبكيترجم ــي س ــا) ي و وجه ــون (ييو معن ــا يدگرگ ــژتي ديه  ك،ي

 نـشان   هـا   افتـه ي. انـد    شـده  ي بررس ـ ايـن دو مـتن     يسير بازنو د) ي و ارزش  كيپراگمات
 -ي گـسترش سـبك  ،تي ماننـد سـرا  ييهـا  كي ـ بـا تكن  دسـتورالجمهور  كـه    دهنـد  يم

 ارائـه   دي ـزي از با  يافتـه   تغييـر شـكل    ي نـسبتاً  ري تـصو  ،ي ارزش ـ تراگونگي و   يموضوع
كيـد   ازجمله تأ  رات،يي تغ نيا.  است ترسو  متأخرتر هم  ةاني كه با گفتمان صوف    دهد يم

، بازتفسير شطحيات در    »سنت«و  » ادب«، پافشاري بر مفهوم     »فنا «يجا به» محبت«بر  
ي ا  سلسلهيوندهاي پيساز   و برجسته  دادن آن با گفتمان شريعت      سو نشان   راستاي هم 

 يمي از تحولات پارادا   ي بازتاب ،جاي مفهوم حرمت    با تمركز بر رابطة سرسپردگي به     
 ني ـا.  اسـت انهي صـوف  يها  اني به جر  يبخش  تيروع به مش  ازي و ن  )ق8(قرن  در تصوف   
 ةمثاب ـ هـا بـه   نامـه   مناقـب يهـا  يسي ـ را در فهـم بازنو ينـامتن ي بلي ـ تحلتيپژوهش اهم 
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ــ ايابزارهــا  برجــسته دادن تحــولات گفتمــاني ي بــراي نــشانخي و تــاركيدئولوژي
  .كند يم

د متنيـت، دسـتورالجمهور، كتـاب النـور، بايزي ـ          نامـه، بـيش      مناقـب  :هـا     كليدواژه
  .بسطامي

  
  مقدمه
 ي و حـوادث مـرتبط بـا زنـدگ         عي گسترده است كه وقـا     ي مفهوم ي،اصطلاحدر معني   مناقب  

 تنهـا   لتيمنظور از فض  . دريگ ي را دربر م   فضيلت اشخاص صاحب  از   ي گروه اي شخص   كي
هـا را ارزشـمند        اسـت كـه جامعـه آن       ي صـفات  ي بلكه شـامل تمـام     ست،ي آن ن  ي اخلاق يمعنا
 در يـك  مناقـب . نشاند  ميبرتري در جايگاه ها را ، آنهاي عمومي ولويت ا از ميانيابد و مي

نمـايي و اعمـال       كرامـت پس از شكوفايي تصوف و علاقه بـه         ،   خود ة معنايي مرحله از توسع  
هـا    اوليـا و كرامـات آن      سـيرة  تمـدن اسـلامي بـه        در خلاف عرف و عادت در ميان صوفيان      

  )68: 2016مالكيه،  حود و بلقاسم بن ايوب(محدود شد 
 ژانـري بـود كـه بـه        پيدايش در   گذارعوامل تأثير از   ثي و علم حد   خي علم تار  ميان تلازم
 هـا   مناقـب ،  اساس  نيبرا. است نامه و نظاير آن معروف      نامه، سيره   نامه، تذكره اوليا، ولي     مناقب

هـاي متفـاوت    گـذاري  ايـن نـام  .  هـستند خي تـار كتـب  از شـده  كمتر شناخته يكي از فروعات 
 بـا   »تذكره« براي نمونه، ژانر  . بوده است ها    ثير متوني است كه ژانر مناقب ملهم از آن        تأ  تحت

.  نيـست  آن مـشابه    بنـدي   سـاختار طبقـه    شباهت دارد، اما لزوماً داراي       »طبقات«گونة تاريخي   
هاي علـم     علم حديث، علم رجال، فضايل و خصائص و كتب الزهد كه همگي زيرمجموعه            

هـاي صـوفيانه را تـشكيل     نامـه  نوبـة خـود اعقـاب مناقـب     ريك بهروند، ه حديث به شمار مي 
؛  جـدا كـرد    هاي دينـي    نامه  زندگي انواع   گري از د  توان ي نم مناقب را  با اين تعريف،  . دهند  مي

دليل موضوع خاص خود، بـا سـاير ژانرهـايي           ، به »اي  نامه  ژانر مناقب « يا   »مناقب«زيرا نگارش   
هـا،    نامـه   ماننـد كرامـات، حكايـات، سـيرت       (ارنـد   ها تمركز د    سازي شخصيت   كه بر برجسته  

 Pellat, E.I(n.e) Mamàkib , 2025 (نـد كن تـداخل مـي  ) تراجم، تـاريخ، اسـاطير و غيـره   

online( .  
 ي متنتوان ي را نم»اقبنص من« ،اي نامه  تداخل ميان مناقب با ساير ژانرهاي زندگي   ليدل به
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 متـون بـاز     گري د انواع ابزارها و    يره به رو   متن هموا  نيبسته و محدود به خود دانست، بلكه ا       
نظر بـه تـداخل ژانـري، زبـاني و سـبكي            . برد  بهره مي ها در ساختار خود       است و از ادغام آن    

هـاي ژانـري در ايـن زمينـه            امكان پـژوهش   ،هاي صوفيانه با ديگر ژانرهاي زباني       ميان مناقب 
ها به نويسندگان متأخر      داخلبراين، اين ت   علاوه). 65: 1380شفيعي كدكني،   . نك(مهياست  

الگوهـاي  بـه اهـداف شخـصي و     دهد تا در هنگام بازنويسي متون كهـن، باتوجـه           فرصت مي 
 تحولات خرد و كـلان ايجـاد        ها،  نامه   با مناقب   دوران خود و با الهام از ژانرهاي مشابه        فكري

 . آورنددي در متن اصلي پد»گشت يجا« يا »تراگونگي«اصطلاح،  كنند و به

شناسي و نقد ادبي معاصر        مانند تمام متون، نياز به تحليل با ابزارهاي زبان         ها نيز   نامه  بمناق
هـا را نوشـته، خوانـده و شـنيده             كـه آن    رهنمون سازند  اي   فهم جامعه  تا بتوانند ما را به    دارند  
شـناختي، تـاريخي،       تطبيـق آن بـا ابعـاد جديـد زيبـايي            شـامل  روزرساني يـك مـتن      به. است

كـردن يـا      پيچيـده   و سازي آن   سازي يا ساده    مذهبي، گسترش يا كاهش آن، غني     فرهنگي يا   
دهد و بـه همـين        انجام مي مناقب   ة كه بازنويسند  استاقداماتي  ها    اين.  است كردن آن  روشن
بـه معنـاي قـراردادن    ،  كـردن منـد  خيتـار اي كه قصد  ناميد؛ نويسندهنويسنده را بايد   او   ،دليل

بـه  زدايـي از مـتن اصـلي،     زمـان تـاريخ    خود و هـم زمان و تاريخيك روايت يا متن در بستر   
منظـور سـاخت اسـطوره؛        آن به هاي زماني و تاريخي از        معناي جداكردن يا حذف وابستگي    

، از آن دارد     تأكيد بر مفـاهيم فرازمـاني و جاودانـه         و با اي    ايجاد يك روايت با ابعاد اسطوره     
)Gouillet, 2005: 231 .( 

بـر آن   » متنيت  بيش«بر رابطة        مبتني گشت يجاأكيد بر انواع تراگونگي يا      مقالة حاضر با ت   
نامة فردي دربارة بايزيد      است تا با مروري بر چهارچوب نظري پژوهش، به مقايسة دو مناقب           

ها و چرايي تحولات پارادايمي و زبـاني دو مـتن     بسطامي بپردازد و با اين روش، انواع، شيوه       
  .مذكور را بكاود

  
  ة پژوهشپيشين
 ية بـه گفتمـان تـصوف، همچنـان در حاش ـ    يده  در شكل يها با وجود نقش محور      نامه  مناقب

 متـون و فقـر      ني ـ ا ي غنـا  اني ـ م قي ـ قـرار دارنـد و شـكاف عم        ي فارس ـ اتي ادب يمطالعات نظر 
 ي ادب ـني نـو يكردهـا ي آثار را با رو   ني ا يها، ضرورت بازخوان    آن ة دربار ي نظر يها  پژوهش
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هـاي نظـري و انتقـادي در ايـن زمينـه منـابع زيـر         ه معـدود پـژوهش     ازجمل ـ .سازد يآشكار م 
ضـمن   ژانر تـا  نظرية پرتو در كوششي است) 1399(پور نمين  مقالة ابراهيم:  استذكر انيشا

تحول آن را نيز تبيـين   و پيدايش هاي زمينه بعضي پژوهي، اوليانامه منابع ترين مهم بر مروري
تحـول ايـن ژانـر      در   تـاريخي    ة چهـار مرحل ـ   ةقاله، ارائ هاي م   ترين نوآوري   يكي از مهم  . كند

حال، نگاه مقاله بيـشتر      بااين. زند  ديني صوفيان پيوند مي   -است كه آن را با موقعيت اجتماعي      
 بررسي تحليلـي روايـت، زبـان يـا سـاختارهاي قـدرت درون ايـن متـون                   بهتوصيفي است و    
  .نپرداخته است

 ويـژه،   دي، بـه  چارچوب تحليل گفتمـان انتقـا     از  گيري    با بهره  )1393(سجودي و اكبري    
مقاله به بستر فرهنگـي     . دنپرداز  ميمقامات عارفان   ، به تحليل    هاليديوجهي گفتمان     مدل سه 

 هـا  آن  توليـد هاي تاريخي و اجتمـاعي  كند، اما تحليل عميقي از زمينه    و ديني متون اشاره مي    
هـاي     جنبـه  ي زباني، موجب غفلت از    ساختارهاازحد بر     تمركز بيش علاوه،    به. دهد  ارائه نمي 

بـا اسـتفاده از     ) 1391(فتـوحي و وفـايي      . شـده اسـت   عملي و تأثيرات اجتمـاعي ايـن متـون          
خـصوص  هاي ارنـستو لاكـلا و شـانتال موفـه در             گفتماني، ازجمله ديدگاه    تحليل هاي  نظريه

بـر  بـا تمركـز      و    هاليـدي   نقـشگراي  هاي اجتماعي و همچنـين رويكـرد        هژموني و استراتژي  
عنـوان ابـزاري بـراي تثبيـت      هـا بـه   نامه دهد چگونه زندگي    ، نشان مي  »تقابل اجتماعي «مفهوم  

هـاي عملـي و اجتمـاعي          به جنبـه   روي،    ؛ ازاين اند   عمل كرده  هاقتدار معنوي و فرهنگي مولوي    
  .دهد متون توجه بيشتري نشان مي

 در غرب قديسانهاي  نامه   بازنويسي و تحول زندگي    يندهاي، به تحليل فرا   )2005(ئيه  گو
متنيت ژنت، تحـولات نظـري و عملـي ايـن             كاربست بيش پردازد و با      مي يوسط  لاتين قرون 

هاي مـذهبي بـا       ها به تطبيق روايت     دهد چگونه اين بازنويسي     متون را بررسي كرده، نشان مي     
  . اند نيازهاي فرهنگي، ادبي و ديني زمانه كمك كرده

 ژنـت، بـا     »متنيـت   بـيش «ة  بيـات فارسـي، كاربـست نظري ـ      ها در اد    به اهميت تذكره    باتوجه
، بـازآفريني و     بازنويـسي  ينـدها يمتنـي و فرا     تر روابـط بـين      آوردن امكان تحليل عميق     فراهم
توانـد    كنـد، بلكـه مـي       تنها به درك بهتر روابط متني و معنايي اين آثار كمك مـي               نه تبديل،

  . سازدتر يز روشندهي به فرهنگ و هويت اسلامي ن ها را در شكل نقش آن
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  شناسي پژوهش روش
  و كتـاب   دسـتورالجمهور  در   يمتن  ني روابط ب  ،يقي تطب لي و تحل  يفي ك كردي پژوهش با رو   نيا

 لي ـدل  دو متن به   نيا. كند ي م يبررس) 1997( ژنت   تيمتن  شي را با استفاده از چارچوب ب      النور
 هايـشان   يسي ـ بازنو  در ي عمـده   گفتمان يها   و تفاوت  يبسطام ديزي با ي بر زندگ   خاص تمركز

 و  مـتن   شيعنـوان پ ـ     به  النور  كتاب يي شناسا .1:  در سه مرحله انجام شد     ليتحل.  شدند تخابان
 ي كدگـذار  .2 ؛ي و ارجاعـات متن ـ    يخي تار بي براساس ترت  متن  شيعنوان ب    به دستورالجمهور

خـط    بـه    خـط  ةسي ـ مقا .3؛  يي و معنـا   ي، صـور  مي ك يها ي براساس تراگونگ  يدي كل اتيحكا
 شـده   حي تـصح  يهـا   هـا از نـسخه       داده .تحـولات احتمالي   يها  زهي انگ يي شناسا يرا ب اتيحكا

  . شدندلي تحلهر متن يخي تاريها نهياستخراج و با تأكيد بر زم
  

  نامه و ترامتنيت مناقب
، در مقـالات خـود در     1966-1967 يها   در سال  ستواي كر اي را اول بار ژول    تينامتنياصطلاح ب 

بازنـشر  » Séméiotikè« ة به كار برد؛ سپس توسط همـو در مجل ـ         »كيتيكر«و  » تل كل « ةمجل
ــد ادبــ ـ   ــلال نقـ ــد و در خـ ــهيشـ ــا  در دهـ ــهرت رســ ـ 1970-1980 يهـ ــه اوج شـ    دي بـ

)Kristeva, Séméiotikè, 1969 .(نوظهـور،  ينـامتن ي نقـد ب ةهـا دربـار    از سوءبرداشـت يكي 
 ادعـا داشـت كـه       دگاهي ـ د ني ـ ا كـرد،  يرا انكار م  »  متن يورا  متن  « بود كه وجود     ني ا ژهيو  به
 متن به خود محدود است      يعني: تي واقع ة و نه دربار   كند ي خود صحبت م   ة تنها دربار  اتيادب

ــ  اشـــاره دارد كـــه پـــژواك آنيو فقـــط بـــه متـــون    شـــود ي مـــنعكسهـــا درون مـــتن مـ
)Riffaterre, 1981: 4-7(ي افراط ـدگاهي ـ دني ـ كـه ا مينيب ي به گذشته مياما اكنون با نگاه ؛ 

 يشناس ـ   روان سنده،ي ـ نو مي بـر مفـاه    شتري ـ بـوده كـه ب     ي نقـد سـنت    يهـا  يري ـگ  ت از سـخ   يناش
 ييهـا   نـامتن يدرواقـع، درك ب   «.  خود تأكيد داشت   ةعنوان شاهد زمان     به اتي و ادب  ها  تيشخص

 منـد   خي به تـار   توانند ي است كه م   يي به ابزارها  يابي دست ي اثر وجود دارند، به معنا     كيكه در   
   .)Gouillet: 205( »كردن آن اثر كمك كنند

 الواح بازنوشـتني    كتاب در،  »بوطيقاشناسي« متخصص   پردازان بينامتنيت و    ، از نظريه  ژنت
بينامتنيت، پيرامتنيـت، فرامتنيـت، سـرمتنيت و        : شامل ( دسته از روابط ممكن بين متون را       پنج
 بـه   روابـط برگرفتگـي،  بـر  هي ـباتكمتنيت   در اين ميان، بيش.كند  از هم متمايز مي    )متنيت  بيش
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  .پردازد  مي2)متن پيش(تر   قديميي متناساس بر1)متن بيش(توليد متني جديد
پـردازد و     متنيـت مـي     بـه بـيش   ،  » دوم ة درج اتيادب «رعنواني با ز  الواح بازنوشتني  ژنت در 

ي هـا   گـشت  يجـا هـا و      مطالعـة تراگـونگي    ي بـرا   منسجم  چارچوب خوانش  ككوشد ي   مي
ــبازنوموجــود در متــون  ــ پتنــيم  يــا بــيش شــده يسي  يــا  مقــصود از تراگــونگي. دهــد شنهادي

در ادامـه بـه     . دهـد   مـتن رخ مـي      متن نـسبت بـه پـيش        ، تغييراتي است كه در بيش     گشت يجا
  .ميپرداز يممتني  ها در روابط بيش شناسي ژنت از انواع تراگونگي بندي و گونه دسته

  

  متنيت  از انواع روابط بيش ژنتبندي طبقه
مطلقـاً   يهـا  يدگرگوناز   متني، طيف وسيعي را     هاي بيش   راگونگي از انواع ت    ژنت يبند  طبقه
 يهـا  ي، دگرگون طيف  دو ني ا ني و ب  گيرد  يي در برمي   معنا اي يمفهومي  ها ي تا دگرگون  يكم

 رخ مـستقل صـورت     نـدرت بـه      بـه  هـا  ي دگرگـون  ني ـدر عمل، ا  .  وجود دارد  صوري يا فرمي  
. شـوند  با هم تركيب مي چندين دگرگونياي  نامه مناقب يها يسي و معمولاً در بازنو دهند  يم

 ؛ زيـرا  ميكن ي م ي متفاوت از آنچه ژنت ارائه داده، معرف       اندك يبي ترت باها را     آن ا م ،نجايدر ا 
  .سازد  ميدرك  قابل بهتر رانويسي نامه مناقبهاي   شيوهرسد يبه نظر م

  ي كمهاي يدگرگون. 1
هـاي     كـه تكنيـك    اسـت  مـتن    5يا جـايگزيني   4 ، افزايش  3هاي كمي شامل كاهش     دگرگوني

  .آيند ها به شمار مي نامه رايجي در نوشتن مناقب
  شگردهاي كاهش. الف
  .ابديكاهش  8يساز  فشردها ي7)ايجاز ( اختصار6 حذف،قي ازطرتواند يمتن م
اسـت؛ حـذف عمـده بـه معنـاي       هي چند بخش از متن اولاي كي كاستن ي به معن:حذف

بـا زدودن    حذف پراكنده بـراي بهبـود مـتن          كه يهاي اصلي متن است، درحال      حذف قسمت 
ي  اخلاق ـلي ـ حذف به دلا؛)322: 1403نامور مطلق،. نك (رود  هاي اضافي به كار مي      قسمت

                                                                                                    
1. hypotexte 
2. hypotexte 
3. réduction 
4. augmentation 
5. substitution 
6. excision 
7. concision 
8. condensation 
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  .رود شمار مي به 1يساز  نوع پاككي نيز
 كـاهش    مضمون يا سبك اسـت،     كردن  كوتاه بر   تأكيد اگر در حذف     :اختصار يا ايجاز  

عمـل  )  كلمـات يهـا  جمـلات، گـروه   (تـر   كوچـك  ي اختصار در سـطح سـاختارها      قيازطر
 از  اي   كلمه هيچممكن است   ي  تر است كه حت      كوتاه  اما دي جد ي متن دي هدف آن تول   .كند يم

، گـر يد  عبـارت   بـه دارد؛    ي م ـ نگـه  آن را    كليت موضوعي  را حفظ نكرده باشد، اما       يمتن اصل 
  .)326: 1403نامور مطلق، (كاهد   متن چيزي از مضمون آن نميكردن كوتاه

 شـود،   نقطه در متن اعمال مـي       به   موردي و نقطه   صورت  به برخلاف حذف كه     :گيفشرد
سـاختار  صورت جامع و براساس       و آن را به   دارد   تمركز ي متن اصلي   بر ساختار كل   گيفشرد

  فشرده، مختصري متون توليد شامل فرايندنيا: دهد ي موردتوجه قرار م  ذهني اولية بازنويسنده  
 ي و واژگان آن را نوسـاز زدير ي را به هم ممتن يا پيش ي متن اصلبيت است كه تردهي چكو
  .كند يم

 شگردهاي افزايش. ب

شـود، افـزايش هـم        كـردن آن محـدود نمـي        طور كه كاهش متن فقط به كوچك        همان«
كردن متن نيست، زيرا اين تغييرات معمولاً با تغيير در ساختار و معنـاي مـتن                 صرفاً به بزرگ  

 شي روش افـزا   چهـار  ابتوان    را مي  متن   كي). 333: 1403،  نامور مطلق . كن(» همراه هستند 
  . و جايگزيني4گشايش و 3 بسط2 گسترش،:داد

تواند شامل محتواي      مي  كار اين.  به معناي افزودن جزئيات جديد به متن است        :گسترش
 6»تسـراي « و   5»درج« رايـج در ايـن زمينـه         ةدو شيو . اضافي يا تغيير جزئي در لحن متن باشد       

عنوان  به. هاي مختلف است متن با سبك كه به معناي تركيب يا آميزش دو يا چند پيشاست  
اگرچه اين تغييـرات جزئـي از   . توان سبك عاميانه را با سبك حماسي تركيب كرد مثال، مي 

طـور غيرمـستقيم      را بـه    اصلي متنموضوعي  توانند لحن يا تمركز        اصلي نيستند، اما مي    ةنسخ
  .تغيير دهند

                                                                                                    
1. expurgation 
2. extension 
3. expansion 
4. amplification 
5. interpolation 
6. contamination 
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 در   كوچـك اسـت،    يهـا    افـزودن  قي ـ ازطر شيافـزا )  اختصار خلافبر (: يا توسعه  بسط
  .است 1»يگسترش سبك «ي نوعمقابل گسترش كه بيشتر جنبة مضموني داشت، بسط

 توانـد  ي م گشايش. گسترش و بسط استيعني ،ي قبلكي دو تكن بي شامل ترك  :گشايش
 ـيتيِژ د ةتوسع« قيازطر  فات،ي افـزودن توص ـ   ، بيـشتر  اتي ـ جزئ ارائـة ، بـا    )يت ـيروا درون(» يك

 قي ـ ازطر اي ـ  آن  كـردن  يـك  درامات ي جديـد بـه روايـت اصـلي و         هـا   تي شخـص  اي ـها    قسمت
 مـتن   تفـسير وي از پـيش      اي ـ ي راو يها  مانند دخالت ) روايتي  رونب(» يكژتيِ متاد يها  درج«

تعلـق دارد  » جهـان گفتمـاني مؤلـف   «طوركلي، بـه    و بهGenette,1997: 264(2( شود امانج
 و روايـت  قـرآن ژنت براي گشايش، داستان يوسـف و زليخـاي      ). 345: 1403ور مطلق،   نام(

  ).همان(آورد  منسوب به فردوسي و جامي را از اين داستان نمونه مي
 اسـت، روشـي بـراي پـر         ايشكه تركيبي از دو عمل حذف و افز        »ينيگزيجا«،  علاوه  به

 ردن بخـشي ديگـر اسـت      ك ـ  هـا بـا اضـافه       كردن فضاي خالي ايجاد شده توسط حذف بخش       
)Genette:269 (اثر بگذاردتواند هم بر سبك و هم بر محتوا  كه اين عمل مي.  
   ي فرميها يدگرگون. 2

 تأثيري بر   كه  بدون آن  آورد،  پديد مي هاي فرمي تغييراتي در ساختار يا شكل متن           دگرگوني
سـاختار  هيـت،   وج سـبك،     در ريي ـتغترجمه،   شامل   توانند ي م راتيي تغ نيا. بگذارد آن   حجم

  .ندك كمك تي و روااني بة نحوريي تغايباشد و به بهبود  ديجملات و استفاده از واژگان جد
مشايخ صـوفيه در  هاي  نامه  زندگينخستين نقش مركزي دارد و  ها  نامه   مناقب در :رجمهت

   ).cf. Hussain, 2018: 5(اند  ترجمه از عربي بوده فارسي حاصل
 :از چند نظر اهميت دارد ها نامه مناقب ترجمه در 

 ؛انتقال فرهنگي و مذهبي. 1

  هاي ادبي؛ گيري وام شناسايي. 2

  .سازي تاريخي زمينه. 3

                                                                                                    
1. dilatation stylistique    

 26زند كه روايت سفر تكوين را از           مان را براي گسترش مثال مي      توماس» ف و برادران  سيو« ژنت داستان    .2
  ).Genette: 265( صفحه گسترش داده است1600صفحه به 
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مـثلاً از   ؛   از يك نوع به نـوع ديگـر اسـت           يا سياق كلام   تغيير سبك  1:اگونگي سبكي رت
  .  از نثر به نظم يافني به سبك  مرسل غيرادبيسبك

 سـمت تحـول    ، يك گـام فراتـر بـه       زنمايي و نمايش  با ةيا تغيير شيو   2:تراگونگي وجهي 
 ةهر نـوع تغييـري اسـت كـه در شـيو           « به معناي    تراگونگي وجهي  .رود  به شمار مي   محتوايي

 شـيوة تواند شـامل تغييـر در         ميتراگونگي   اين. »ودش   ايجاد مي  متن  پيش بازنمايي موجود در  
 . از متن تغيير دهنـد      را ننده خوا ة ممكن است تجرب   و و فرم كلي متن باشد       زاوية ديد روايت،  

 بـراي  ؛ ديگـر منتقـل شـود   وجه به   وجهدهد كه متن از يك         زماني رخ مي   تراگونگي وجهي 
تغييـر  ). كـردن   روايتـي (يـا بـالعكس     ) كـردن   درامـاتيزه ( نمايشي   وجه روايتي به    وجهمثال از   
مثلاً تغيير   ؛ روايت داستان تأثير بگذارد    ةتواند بر نحو    ميوجه نيز    در داخل يك     وجهي درون

ــاني  ــب زم ــي ترتي ــه رواي ــي درون وج ــد      م ــزايش ده ــان را اف ــق و هيج ــس تعلي ــد ح    توان
)cf.Genette: 284 .(  
  تغييرات معنايي يا مفهومي. 3

گـذارد،    تـأثير مـي  روايـت  عناصـر محتـوايي  وضوح بر   كه به   معنايي نخستين نوع از تغييرات   
 بـا  يـا    )روايـي  يـا    3ديژتيك( اي داسـتان   دني تغيير باتواند    اين تغيير مي  .  است تماتيكتغيير  
. صـورت گيـرد   )  كنش ةدهند  تغيير وقايع و رفتارهاي تشكيل     (4 پراگماتيك يا كنشي   تغيير

 اما اگر  ،نامند   مي »هموديژتيك«اگر تغييرات تنها جزئيات داستان را تغيير دهند، آن را تغيير            
. شـود    ناميده مي  »هتروديژتيك«، تغيير    را دگرگون كند    دنياي داستان  بنياديطور    تغييرات به 

 بـدون تغييـر اساسـي در        ايرانـي  برگرفتـه از اسـاطير       براي مثـال، تغييـر جزئـي يـك داسـتانِ          
انتقال اين داستان بـه دنيـاي مـدرن بـه       كه    درحاليچارچوب آن به نوع اول تغيير تعلق دارد؛         

  .استتعلق منوع دوم 
: كنـد   برخلاف نوع اول عمل مي     5، انگيزشي تراگونگي ، يعني نوع دوم تغييرات معنايي   

  رفتـار هـاي   انگيـزه بـر دهـد و نـه كـنش آن را، بلكـه      اين تغيير نه دنياي روايت را تغييـر مـي       
ابتـدا لغـو    : راگونگي انگيزشـي معمـولاً شـامل دو مرحلـه اسـت           ت. گذارد  اثر مي ها    شخصيت

                                                                                                    
1. transtylisation 
2. transmodalisation 
3. diégétique 
4. pragmatique 
5. transmotivation 
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   مــتن هــاي جديــد در بــيش مــتن، ســپس ايجــاد انگيــزه  هــا در پــيش هــاي شخــصيت انگيــزه
)Genette: 330-335 .(  

بـر روي   هـا نقـش بـسيار كليـدي دارد،            نامه   كه در مناقب   1 ارزشي راگونگيت،  درنهايت
 :ايـن تراگـونگي شـامل دو نـوع اسـت     . گـذارد   تأثير مـي پديدارنقش، تصوير و درك يك  

 كـه در   يـا مفهـومي را  شخـصيت   بخواهيم، مثالراي بكهافتد   اتفاق مي زماني   »ارتقا ارزشي «
» كـاهش ارزشـي   « يا مثبـت كنـيم؛       طلوبطرف بوده است، م     ، منفي يا بي   نامطلوب متن  پيش
 و  هـا   ، شخـصيت  تغيير ارزشـي  با انجام    .كنيم معكوس را   ندي بخواهيم اين فرا   كه است زماني
هـا ارتبـاط بيـشتري برقـرار           آن ا بازنگري شوند كه خوانندگان ب ـ     يا  گونه  توانند به    مي مفاهيم
دهد تـا بـا تغييـر در نظريـات و      ع تغييرات به نويسندگان اجازه مياين نو. (ibid: 328) كنند
  . كنندنويسي را بازروايت موجود،  در طول زمانهاي فرهنگي و اجتماعي ارزش

  
  متنيت از نگاه ژنت هاي موجود در رابطة بيش تراگونگي. جدول

  هاي كمي دگرگوني

  سازي  فشرده)/ ايجاز(اختصار / حذف:  كاهش.الف
تزريـــق؛ /ســـرايت (گـــشايش / بـــسط/  گـــسترش: افـــزايش.ب

  )متني  برون-متني درون
  ادغام / جايي جابه: جايگزيني. ت

هاي شكلي  دگرگوني
  غيركمي

   ترجمه.الف
   تراگونگي سبكي.ب
   تراگونگي وجهي.پ

هاي معنايي و  دگرگوني
  مفهومي

  )روايي( تغيير ديژتيك .الف
   تغيير پراگماتيك.ب
   تراگونگي ارزشي.پ
  ونگي انگيزشي تراگ.ت

  

                                                                                                    
1. transvalorisation 
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  نامه و قراردادهاي خوانش متن    مناقب
ها و وقايع مـشابهي از        ويژگي: اغلب از نظر واژگاني ايستا است     نامه در مقام يك ژانر        مناقب
شـود كـه بـا      ديگـر و از يـك روايـت بـه روايـت ديگـر يافـت مـي                صـوفي  بـه    صـوفي يك  

 و مفـاهيم  گفتمـان سـطح  تر در هـا بيـش   ايـن شـباهت  ست، اما ا   بيان شده  مشابهياصطلاحات  
نامـه،    ، در هـر مناقـب     گـر يد  عبـارت   به . تركيب متون   كلي و   تا در ساختار   ستها   آن مشترك
 ،هـا   نامـه  ي زنـدگ  ماننـد  ، ايـن ژانـر    هاي مختلفي از انواع متون و ساختارهاي رايج در          تركيب
  .شود مي تركيب با همزمان   هم، وجود دارد كهراثيم و مدايح ها، نامه كرامت
 كليـدي   ةنامه بيشتر به ماهيت سه مؤلف       ، مشكل اصلي در ارزيابي گفتمان مناقب      حال  نيباا

 آن گفتـار را بـه       1آيينـي - عرفـاني  ةمؤلف ـ. اش  شود تا به ساختار متنـي تركيبـي         آن مربوط مي  
 سـوق   2 مـردم يـا گفتمـان رسـمي صـوفيانه          ةبر حكمـت عام ـ    هاي مبتني   سازي  دنياي اسطوره 

 را به تفسير ديني يا پيروي از زندگي الگوهاي قرآنـي هـدايت              آنش  ا   قرآني ةمؤلف. دهد  مي
بـه همـين دليـل، ايـن     . بـرد   پردازي ادبي مي     را به دنياي داستان    آناش     روايي ةكند و مؤلف    مي

گيـرد كـه ممكـن اسـت           متفاوت از ارجاعات بينامتني قرار مي      ةگفتار در مواجهه با سه شبك     
كند تا در مورد معنـاي كلـي مـتن            ين امر ما را وادار مي     گاهي با يكديگر ناسازگار باشند و ا      

  .تأمل كنيم
 قـاً يعمنـويس     نامـه   مناقب عمل   ي آزاد ة اول، اين نكته گفتني است كه      مؤلف درخصوص«
 لي ـ آن تحم  هب ـ» مقـدس « متن   كيعنوان     است كه به    و سانسورهايي  ها  تيتأثير محدود   تحت

نده مجبـور اسـت بـه خودسانـسوري روي          رسد كه در اغلب موارد، نويس        به نظر مي   .ودش يم
ــته ــر هماهنــگ ســازد    آورد و نوش ــن ژان ــا الگوهــاي ســنتي موجــود در اي   » هــاي خــود را ب

)Gouillet: 207 .(  
توانـد روابـط متعارضـي بـا بينـامتن             مـي  نامه  مناقبمتن  ة دوم،   مؤلف در خصوص  همچنين

 داراي مـتن قرآنـي  ان جه ـو  اسلام قـرون ميانـه   زيرا اگرچه جهان   ؛كتاب مقدس داشته باشد   
ة  اولي يها  ، در بازآفريني الگوهايي از دوره     همه  ني، باا بودند ذهني مشترك وسيع     فضاييك  

خـارج از بافـت آن،    قـرآن يا بـا تفـسير كـلام     سازگار نبودند  خودة زمانا كه ديگر ب اسلامي

                                                                                                    
1. liturgique 
2. l'oralité sacrée 
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هـا،    لئان ايـد  اي ـ.  از زهد و عرفـان را ايجـاد كردنـد          ييها  دئالي ا ميانه قرون   نويسان  نامه  مناقب
عنوان بهانه يا      تصوف به امامان شيعه، حتي اگر تنها به        ةمانند انتساب نسب مقدس مشايخ اولي     

 اصـلي خـود     ة تـصور شـوند، ممكـن اسـت بـا زمان ـ            الهـي   فيض  توسط اي از انتخاب    استعاره
هـا    نامـه   بـراي توصـيف مناقـب     » ضـد الهيـات   «گي فيليپارت كه از اصطلاح      . ناسازگار باشند 

عنوان يك گريزگاه يا انحراف از روايـت كتـاب         ها به   نقش آن بر  درستي    كند، به   ده مي استفا
  ). Gouillet: 210 (مقدس تأكيد كرده است

ها از نظر تاريخي منابع غني و قابل اعتمـادي بـه شـمار        نامه  درست است كه برخي مناقب    
 خـود تحميـل     ةه نويسند نامه هيچ تعهدي براي بيان حقيقت تاريخي ب         آيند، اما ژانر مناقب     مي
هـا    ها قرن    است و وقتي كه روايت     1»سازي  سبك«هر روايت تاريخي نيازمند نوعي      . كند  نمي

تعبيـر يـا تفـسير        به يك نوع حسن   » سازي  سبك«شوند، اين     پس از وقوع رويدادها نوشته مي     
 جـاد يباعـث ا   نامـه   مناقـب  گفتمـان در ي ذات ـيسـاز  سـبك «. شـود  خاص از وقايع تبديل مـي 

  ). ibid: 9( »شود ي م»ي و انتخابافتهي شكل رييدار، تغ  جهتيتيوار«
 اول، ةدر مرحل ـ. كننـد   اصلي را طي مـي    ة بازنويسي خود دو مرحل    نديها در فرا    نامه  مناقب

كـه    طـوري   شوند، به   ادبي مي گونة  اين اسناد از حالت گزارشي به روايت تبديل شده و وارد            
شود كـه در    دوم، روندي آغاز مي ةدر مرحل . گيرند  ميفاصله  » اسناد اصيل «چندين درجه از    

شوند؛ بدين معنا كه      بازآفريني مي » حماسي«ها به شكلي      آن مصائب يا كردارهاي شخصيت    
دليل ورود عنصر تخيـل ادبـي بـه ايـن متـون،                به .رسند  العاده به نظر مي     انگيز و خارق    شگفت
  ). cf. ibid: 230(دانند  يافته مي ها را از حيث اصالت و ارزش تاريخي تنزل غالباً آن

نخـست،  :  وجـود دارد  نامـه  ي زنـدگ  كي ـ يسي به بازنو  دنيبخش  الهام ي برا ي اصل ليسه دل 
 طي شـرا   سـوم،  ؛باشـند  ي از لحـاظ سـبك ناكـاف       يمتون قبل ـ دوم،  ؛  باشد گم شده    ي قبل ةنسخ
 كي ـلاً بـه     احتمـا   و روز  متن را به   خواهند ي و م    كرده ريي تغ رهي و غ  ي فرهنگ ،ي مذهب ،يخيتار

 زيـرا بـا   ،شـود  طور ضـمني مطـرح مـي    اين دليل آخر كه اغلب به.  كنندليتبد 2»متن مبارز«

                                                                                                    
1. stylisation 

كند، مرزهـا را   اي براي حمايت و پشتيباني از يك آرمان عمل مي عنوان وسيله  بهtext militant متن مبارز .2
تنهـا   چنـين متـوني نـه   . كنـد  درجهت ترويج يك ايدئولوژي، هدف، يا ديدگاه خـاص عمـل مـي        شكند و   مي
كننـد تـا بـا        هستند و خواننده را تشويق مي     دنبال ايجاد تعهد و مشاركت مستقيم        بخشي بلكه به    دنبال آگاهي  به

 .سو شود و در پيشبرد آن فعالانه مشاركت كند هدف متن هم
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 و مشايخ تصوف بدهند، در تضاد ايها سعي دارند به زندگي اول نامه زماني كه مناقب نوعي بي
  .بايد همواره در هنگام خواندن اين متون در نظر گرفته شود، است

 بـه درك    مـتن   بـا بـيش    مـتن   پـيش  اني ـ، سنجش تفـاوت م    اي    امهن  ي مناقب ها يسيدر بازنو 
نبـود  : كنـد  ي كمـك م ـ كنـد،  ي م ـ تي ـ كه در آن فعال    ي و برداشت او از ژانر     سندهي نو تيذهن
 يكار است كه بـرا       محافظه ةسندي نو كي اي از   هن نشا ة خود  با زمان  قي عدم تطب  اي يروزرسان  به

تراگـونگي   وجـود  گر،ي د ياز سو . ود است  و جدا از دوران خ     رييتغ  رقابلي غ »مقدس«امر  او،  
، ني باشـد؛ بنـابرا    دي ـ جد ي اجتمـاع  يهـا    نگـرش  جي به ترو  لي تما ةدهند   نشان تواند يمارزشي  

  و خواننـدگان سندگاني ـ شناخت نويبر مبنابايد  اي را  نامه مناقب متن  كي»  خوانش قرارداد«
  .همان دوره توصيف كرد )يسينو اوليانامه(ي  معنويوگرافي ژانر بني از قوانهر زمان و مكاني

  

  دستور الجمهورها در  متن تحليل انواع بيش
  گانة كتاب  در مقدمات سهكاررفته بهي ها كيتكن. 1

 از دفتـر    عمـدتاً هرچند كليـت مـضموني خـود را         ) پس، دستور   ازاين (دستورالجمهوركتاب  
ساختاربندي بـا   بندي كتاب و      فصل در   ،است سهگي وام گرفته     1)النور،  پس  نيازا(روشنايي  

ازجمله وجـود سـه مقدمـة جداگانـه و هفـت بـاب بـه تفكيـك                  : هاي عمده دارد    آن تفاوت 
در اين ميان، باب اول در بيان ذكر مادر و پدر شيخ و برادران اوست و باب هفتم                . موضوعي

 و در آخـر، كتـاب بـا بيـان           مؤلفدر بيان اولاد و احفاد خاندان بايزيد و خرقاني تا روزگار            
از ايـن ميـان، بـاب سـوم         . رسـد    خود به پايان مـي     روزگار  هم معاش بعضي از مشايخ      كيفيت
 مقدمه و سـاير ابـواب       ،ي كدكن يعيشف اين، به اذعان     باوجود. ترين فصل كتاب است     مفصل
 در آن بـه ذكـر دقيـق سلـسلة خـود             مؤلـف اي براي رسيدن بـه فـصل هفـتم اسـت كـه                بهانه
سـازي و توجيـه آن چيـده          بخـشي بـه ايـن سلـسله         پردازد و ساير ابواب بـراي مـشروعيت         مي
، روند برگرفتگي و بازنويسي كتاب به نحـوي اسـت           ني؛ بنابرا )90: 1384سهلگي،  (شود    مي

ة مثاب بهها  با اين توصيف، شيوة ورود او به متن در مقدمه. كه او را به اين مقصد نهايي برساند     
 مـستقلاً هـا را   ي، آن رو  ني ـازاكنـد؛     ه مي تر جلو   ترين پيرامتن اثر و پيشاني كتاب مهم        برجسته

  .كنيم بررسي مي

                                                                                                    
 . مراد ترجمة فارسي كتاب است وشود يمياد  از آن النورپس، با نام  ازاين .1
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مؤلف در اين بخش . مقدمة اول تماماً به ذكر تاريخ ولادت و وفات بايزيد مقصور است      
توجيه ) ع(ويژه، امام جعفر صادق     عبدالعزيز و به    سعي دارد مقارنت آن را با زندگاني عمربن       

مثابـة    به(سازي مؤلف     مذكور در طرح سلسله   ازآنجاكه اقناع مخاطب نسبت به مقارنت       . كند
روي، او بــه انــواع  كمــال اهميــت را دارد، ازايــن) هــاي ارزشــي مــتن جزئــي از تراگــونگي

جـايي، ترجمـه، تراگـونگي انگيزشـي، تغييـر            متنيـت اعـم از افـزايش، جابـه          شگردهاي بيش 
 لـيكن از    .آورد   روي مـي   زمـان   هـم ، تغيير پراگماتيك، افزايش و كـاهش        )روايي(ديژتيك  

شـود، همـان تراگـونگي ارزشـي اسـت، زيـرا حـذف و         ، آنچه درنهايت حاصل مـي    همه  نيا
شده در متن موجب تغيير جايگاه برخي مفـاهيم كليـدي در مـشرب عرفـاني                  اضافات اعمال 

در . آورد  از برخي تمركززدايي كرده و برخي ديگر را به كانون توجـه مـي       1شود؛  بايزيد مي 
ترتيـب،    شود كه بـه     ها اشاره مي    جايي در مقدمه     كليدي سرايت و جابه    ادامه به دو تراگونگي   

تراگـونگي  . تراگـونگي ارزشـي گفتمـان تسلـسل و ب         . به دو تراگونگي ديگر شـاملِ الـف       
  .  استدهيانجامي گفتمان فنا در متن جا بهارزشي گفتمان ادب 

  افزايش ازطريق سرايت. 2
 و المجــالس عيــونيزيــد بــه آثـاري چــون  در مقدمـة اول، مؤلــف در اثبــات سـنوات عمــر با  

نقـل از تـاريخ بغـداد محمـد            بـه  الـدين   منهاجنصر حدادي مروزي و تاريخ          ابنالدارس    سرور
بـه ديگـر سـخن،    . شـود  استنادهايي نادر كه در باقي كتاب، تكرار نمي . كند  فوطي استناد مي  

دليـل   بـه . روند مار نمي  به ش   دستورالجمهور هاي اصيل   متن  برده جزء پيش    يك از آثار نام     هيچ
 و غيـره و نيـز       النور،  الاوليا  حليه،  الصوفيه  طبقاتهاي اصيلي همچون      متن   پيش انگاشتن  دهيناد

براي اطمينان از اقناع مخاطـب، مؤلـف دسـت بـه نـوع خاصـي از افـزايش، يعنـي سـرايت،                       
  . زند مي

                                                                                                    
  : ويژه رجوع شود به تر از مباني عرفان بايزيد به  براي اطلاع دقيق.1

(cf. Tehrani, 1999: 86-97.,  in. Abdur Rabb, 1971:51-73) 
را از اصـول مكتـب بايزيـد    » روحـاني «منابع فوق، مفهوم انسان كامل و ضرورت هدايت توسـط يـك اسـتاد          

 ارت و بدون نظ   ييتنها  به كه   كند ي م في توص امي ي فرد عنوان  به خرقاني، را مانند    ديزي با عبدالرب .اند  شمرده
، ايـن روش را بايـد در      رو  ني ـازابيابـد؛    مي مـستق  تي هـدا  قي ـطر خدا از  يسو  به ي كرد راه  ي سع ،ي مرشد چيه

بـا  انطباق  ي براها واسطه از يا رهي با زنج»يويدن« ي راهنما كي  ارشاد  تحت تيهداتقابل با مكتب جنيد يعني      
  .ي دانست اسلام حيات فكري استاندارديها وهيش
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ــيش   ــد پ ــا چن ــر ا  منظــور از ســرايت در اينجــا تركيــب دو ي ــادير متغي ــا مق ــتن ب . ســتم
 يـا دو  گونـه  كهاي منفرد با يكديگر يـا يـك مـتن از ي ـ           ، سرايت تركيب متن   گريد  عبارت  به

 يدگي ـچي و پ  هي ـراي كه ازلحـاظ پ    اين تركيب قرار است متني خلق كند      «. گونه متفاوت است  
 صـر عنا«در آن،   اشـاره دارد كـه        از گسترش  ي مفهوم به نوع خاص    نيادرواقع،  .  باشد تر يغن

 تـر  دهي ـچي تـا آن را پربـارتر و پ  شوند ي مبي تركدي متن جدكيلف در مختلف از متون مخت   
  ). Gouillet : 114(» كنند

 اي ـهـا    از منـابع، سـنت  يگـر ي كـه عناصـر د  دهـد  ي رخ م ـي زمان سرايت  ها،  نامه  در مناقب 
 اي ـتـر      كامـل  ري تـصو  توانـد  ي كـار م ـ   ني ـا.  گنجانـده شـوند    ي مشابه در متن اصل    هاي  اوليانامه
گـرايش مؤلـف     از   ي اغلب بازتـاب   سرايت ،نامه   مناقب در. دده ارائه    چهره يك از   يتر  جالب
 كرامـات  اي ـ تأكيـد بـر فـضائل        اي ـتر     گسترده ي تبار معنو  كي به   يك فرد  به اتصال    متن  بيش

باعـث   در مجموع، سـرايت      .است فرد موردنظر    دادن  نشانتر     برجسته منظور   به ها   آن مشترك
 اي ـ ي فرهنگ ،ي شده و با اهداف معنو     تر ي غن شده  ويسيمتن بازن  ي و معنا  اتي كه جزئ  شود يم

-11هايي از صفحات      اي از سرايت، بخش      براي نمونه  .تر شود    زمان خود هماهنگ   يآموزش
  : استذكر قابل از مقدمة اول 9

 بارگاه احديت است كه سلطان بايزيد قدوه و         اياولوليكن چون اجماع شرع محمدي و       «
اَنـا جلـيس مـن    «ن بادية رضا و قبلة مقربان بساط مجالست عمدة صوفيان صفة صفا و مرتاضا  

و كعبـة مرتاضـان     » ابيـت عنـد ربـي يطعمنـي و يـسقيني           «مؤانستو مهذبان مجلس    » ذكرني
  ]بيت[» عن الهوي«، ...»ان لربكم في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها«نفحات رحمت 

رة مـشهورة سـلطان     بدين زلفت و قربت و حشمت و حرمت و افـادت و هـدايت مـذكو               
كـه ولادت او در اول مائـه ثانيـه بـوده باشـد، مناسـب و                   بايزيدي استدلال كرده شود بـر آن      

و كمال رونق و رفعت معدلت و عزت عمروبن عبـدالعزيز           » الآن جئت بالحق  «. مقارب است 
در سال آخرين عمر او بود و اين معني از شواهد مقامات و دلايـل سـعادات سـلطان بايزيـد                     

  )9 -911: دستورالجمهور] (بيت[» السعيد من سعد في بطن امه«حديث . است
هاي سبكي و محتوايي يا بـسط و     شود، مؤلف از انواع افزايش      گونه كه ملاحظه مي     همان

ــات و نيــز از          ــشهور و ابي ــث و ســخنان م ــات و احادي ــشهاد بــه آي ــاملِ است ــسترش، ش گ
ع، تتـابع اضـافات و صـنايع       سـج (هاي صوري مانند ترجمـه و تراگـونگي سـبكي             تراگونگي
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در ايـن حـال،   . لاي انبوه اضافات، مدعاي خـود را بگنجانـد        كند تا در لابه     استفاده مي ) بياني
شود كه يـا متوجـه مـدعاي اصـلي             چنان با تكثير پرحجم متن درگير مي       عملاًذهن خواننده   

 ديي ـتأاختيـار   يوار و ناهماهنگ مؤلـف ب ـ  ي سفسطهها استدلال شبههمراه  شود يا آن را به      نمي
 سـال ولادت بايزيـد      عنـوان   بـه ) ق100( سال   دييتأدر مثال بالا، ادعاي اصلي مؤلف       . كند  مي

آورد   ة دو صـفحه بـراي اثبـات آن مـي          انـداز   بـه  اگـر بـه شـواهدي كـه او           كه يدرحالاست؛  
 از بـاب اقنـاع هنـري و         صـرفاً يابيم كه هيچ ارتبـاط منطقـي بـا آن نـدارد و                بازگرديم، درمي 

 و اشتمال بر آيات و احاديث        پردازي   عبارت گونه  نياسبب    به. توان آن را پذيرفت     ني مي ايما
  . و ابيات، متن در تمام مقدمة اول فاقد انسجام است

آورد، زيرا از لحن  ي به تراگونگي وجهي نيز روي ميحتمؤلف در جايي از مقدمة اول،    
، بـا   بي ـترت  ني ـا  بـه كنـد و      گـذر مـي   گزارشي و نقلي در ابتداي متن، به اول شخص در پايان            

لابــي عيــون المجــالس و ســرور الــدارس    در آخــر جــزو هــژدهم از كتــاب    «عبــارت 
خواننده را به جهان گفتماني خـود وارد        »  كه نبشته بود   ديدمنصرالحدادي    محمدبن  بن  عبداالله

د ان ـ  شنيدم از بعضي مشايخ كه گفتـه      «كند كه      نقل مي  المجالس   عيون همو از مؤلف  . كند  مي
» گفت كه عمر من بـه هـشتاد رسـيد         ...كرد  كه وقتي سلطال العارفين بايزيد از دنيا رحلت مي        

نقـل  » انـد  گفتـه «متن مزبور نيز مطلب به شكل مبهم و با فعـل             در پيش ). 12: دستورالجمهور(
، دربـارة صـاحبان عمـر دراز، بـدون          )ص(در ادامه نيز مؤلف روايتي را از پيامبر         . شده است 

 از ادعـاي    مجـدداً شـده     كه ازطريق اين مـتن سـرايت      ) به عربي و فارسي   (آورد    يذكر منبع م  
 بودن بازيد يـا سـال ولادت و   ساله  هشتادكه    آن  كند، بي   قبلي خود به ادعايي ديگر عدول مي      

  .درستي اثبات كرده باشد وفات او را به
صول ديگر كـه  برخلاف ف. رود اي به كار مي   نحو گسترده   اين تمهيد، در باب هفتم نيز به      

دست مؤلف در ذكر برخي جزئيات يا اظهارنظرها چندان بـاز نبـود، در اينجـا كـه بـه ذكـر                      
سلسلة بايزيد و جانشينان او اختصاص دارد، سخن خود را با ذكر كرامتي از عمي موسي كه               

كند كه با سياق سخنان قبلـي او در   به ادعاي وي، يكي از چهار فرزند بايزيد است، آغاز مي        
 با مقدمه يـا در شـباهت سـبكي، محتـوايي و             زمان  همگويي مؤلف اين فصل را      . د است تضا

آميـز    همـان سـبك اغـراق     . 1)343 -345: دسـتور . نـك (منظوري كامل با آن نگاشته اسـت        

                                                                                                    
خـانوادگي و منـافع شخـصي مؤلفـان در          ويژه فـصل هفـتم آن بنابـه مـصالح             ناگفته نماند كه اين كتاب به      .1

  )85: 1384سهلگي، . نك(گرفته است  هاي مختلف مورد تصرفات و تجديد تأليف قرار مي دوره
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ي كـه   ا  گونـه   بـه دهد    همراه با ادماج و سرايت در اين باب نيز خود را با شدت تمام نشان مي               
هـا كـه نيـت     ها و سرايت رت متن كنار زد و در پس اين ادماجتوان نقاب از صو   مي  ي  سخت  به

هـا و بـاب هفـتم         بـا وجـود ايـن، مقدمـه       . مؤلف را آلوده است، هستة اصلي متن را دريافـت         
هايي نيز با هم دارند كه ازجملة آن، وجود لحن خطابي در باب هفـتم و نبـود آن در                      تفاوت

  . مقدمات است
   ييجا هجاب. 3
 ـ ي قبل ـ يهـا   كي ـ ماننـد تكن   كـه ني ا يجا   است كه به   ي ساختار كي تكن كي ييجا هجاب ي كم 

ــه ترت ــباشــد، ب ــ و موقعبي ــا  بخــشتي ــيشه ــتن يي از پ ــيش در م ــتن ب ــم ــوط م   شــود ي مرب
(Gouillet: 139) .تواند به معنـايي جديـد منجـر      ميمتن بيش خاص در ي عناصرييجا هجاب

 باشـد، ممكـن اسـت پيـام كلـي            در سطح واژگان يا مفاهيم كليدي      ييجا هاگر اين جاب  . شود
بيفزايـد كـه در آن       به آن    هاي ضمني    در سطح دلالت   متن تغيير كند يا ابعاد معنايي جديدي      

 به چشم   دستورجايي و جايگزيني در        هر دو شكل جابه    .گوييم  صورت به آن جايگزيني مي    
  .خورد مي

. انـد   پراكنـده ر  النـو اند، در     ها آمده   جايي، برخي حكاياتي كه در مقدمه       به  درخصوص جا 
يي به دلايل مفهومي چندي صـورت گرفتـه و خـود معلـول تغييـر انگيزشـي در                   جا هجاباين  
.  اسـت    انتقال يافتـه   دستوركه به مقدمة سوم     ) 180 (النورازجمله، حكايتي از    . متن است   بيش

ا عـلاوه، مؤلـف ب ـ   به. را دارد» ادب«بخشي به مفهوم    جايي قصد مركزيت    به  نويسنده با اين جا   
 و نيــز نقــل دو حــديث بــا ذكــر الــصوفيه طبقــات و القلــوب قــوتارجــاع بــه آثــاري چــون 

، )27 و   26: دسـتورالجمهور (هـا اسـت       ها كه بايزيد نيز در زمرة يكي از آن          راويان آن   سلسله
كنـد و هـم بـا نقـل حكايـات بعـدي، بـه                 حـديث محكـم مـي     » سـنت «هم نسبت بايزيد را با      

علـم  «عنوان    سو، مستقيماً با تعريف سلمي از تصوف به         ز يك كليدواژة ادب اشاره دارد كه ا     
انگاشتن تـأثير مفهـوم فنـا     نزديك است و از ديگر سو، با ناديده » به آداب و اخلاق معاملات    

در درك و تعبير بايزيد از نقش زهد و رياضت، همچون قشيري و سراج تصويري متشرعانه           
 با استنادهايي كه به جنيديـه دارد، ايـن سـخن    كه  ضمن اين1.كند رو از وي ترسيم مي    و ميانه 

                                                                                                    
كند، اگرچه صوفيان پيش از بايزيد نيز بـر ضـرورت زهـد و رياضـت      طور كه عبدالرب نيز اشاره مي  همان .1

 ناشي از اين زهد و رياضت را در قالب مفهوم فنا و             كس حالت رواني    دانيم، هيچ   تأكيد داشتند، تاآنجاكه مي   
 ).Tehrani:89(حالت مثبت متناظر با آن، بقا، بيان نكرده بود 
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هرچه بر دل من بيايـد و بـراي آن دو شـاهد از كتـاب و سـنت                   «: آورد كه   جنيد را به ياد مي    
 با آنچـه دربـاب      دستوراين مدعاي نويسندة    ). 317: 1387رضايي،  (» پذيرم  نيابم، آن را نمي   

گر نبودي كه وي امي بود، اگرچند ا«: آمده در تناقض است) 148 (النوربودن بايزيد در  امي
   1.»داشت و نامي مشهورتر عامي نبود، ذكري بيش از اين مي

هـايي بـر نظـم مطالـب در       جـايي   به  اين تمركزگرايي بر ادب و علم كه ازطريق اعمال جا         
ايجاد شده است، عرفان بايزيد را به عرفان متبوع در روزگار مؤلـف كـه صـبغة                 النور  كتاب  
  .سازد  نزديك ميتري دارد، جنيدي

اي   ملاحظـه   جـايي قابـل     نيز با افـزايش و جابـه      ) 41 -43(در حكايت هفتم از مقدمة سوم       
هـاي مختلـف دچـار       آمده است، به شيوه   ) 365 (روشنايياين مطلب كه در دفتر      . روييم  روبه

ــت  ــده اس ــزايش ش ــشايخ    : اف ــوال م ــل اق ــث، نق ــات، احادي ــر ابي ــبلي(ذك ــه )ش ــاع ب  ، ارج
كه احتمـالاً   (ر بيان معني فنا و توضيحات خود مؤلف درباب فناي بايزيد             د المعارف    عوارف

اند كه در حال      و محققانِ راه دين جايز دانسته     «): درآمدي بر شطحيات اوست     در حكم پيش  
امـا پـيش از بيـان       ). 43: دستور(» فنا برخي از فروع دين مرد صاحب فنا به علم مقرون نباشد           

لاجـرم تمامـت اعمـال آن اصـولاً و     «ي سال در حال بقا بـوده و     كند كه بايزيد س     فنا، قيد مي  
  2).42: همان(است » فروعاً به علم مقرون بوده

 صـورت  ظـاهراً اين حكايت . شود جايي در حكايت سوم مشاهده مي    نمونة ديگر از جابه   
زننـده     نـامي از عـالم طعنـه       النـور در  .  اسـت  النـور  از كتاب    29شدة حكايت شمارة    جايگزين

گفتنـد    مشايخ مـا مـي    «: شود  بودن بايزيد شروع مي     در آنجا حكايت با ذكر امي     .  است نيامده
ابويزيد اكبر نيز امي بوده است و اگر در علم ظاهر او شك باشـد، در كمـال علـم بـاطن او                       

 فقيه، زاهد، دانشمند و مفتي شهر، در صـدر          عنوان  به نام اين فرد،     دستوردر  . »ترديدي نيست 
                                                                                                    

بـودن را نـشانة       كه منبع اخيـر امـي      ) 32:  و تورتل  369: شيمل. رك(بودن يا تظاهر به آن        درباب علت امي   .1
  .داند اثبات برهنگي و پاكي روح عارف مي

 ــ .2 ــي منقـ ــت عربـ ــفحة  بيـ ــتم صـ ــت هفـ ــتور 42ول در حكايـ ــوبكر   دسـ ــه ابـ ــسوب بـ ــاهراً منـ ــز ظـ ، نيـ
اعيـان  اسـت كـه الامـين در        )  ق 334م(الانطاكي معروف به صـنوبري      قراد الحلبي     بن  الحسن  محمدبن احمدبن
 ذكـر شـده   نهايـت الارب ايـن بيـت او در    . انـد    و ابن شهرآشوب نام او را در زمرة شعراي شيعه آورده           الشيعه

 از نقـل آن بـراي شـرح         دسـتور است، امـا مؤلـف      ) عليهماالسلام(وصف امام علي يا امام حسين       است كه در    
 .تري از التزام بايزيد به علم و سنت استفاده كرده است گسترده
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مـتن    هـاي روايـت پـيش       با تراگونگي پراگماتيكي، يعني تغيير واقعيت     حكايت آمده است و     
ها    كه اين روايت    همراه است  اي   با نيازها، باورها و تخيلات جامعه      ها   كردن آن  زگاربراي سا 

 ة تـاريخي   بـه زمين ـ   صـوفي وقتي يك    .كند   بازنويسي مي  ها را    شخصي كه آن   پذيرد يا   را مي 
درنتيجه اين  . يابد ضايل و معجزات ديگري نسبت مي     شود، به او صفات، ف       منتقل مي  يجديد

  . دهد گسترش معنايي، تراگونگي پراگماتيكي و روايي نيز رخ مي
افزايد كه آن عالم منكر پـس از گـرفتن            ، ضمن ذكر نام فرد مذكور، مي      )34(دستور  در  

شـيخ  به نـزد     «-»گويد از علم نيست     آنچه بايزيد مي  « و رد ادعاي نخستينش كه       -پاسخ خود 
 تصرف مؤلف در    همه  نيا. » و روايت شد   تيولا  صاحبرفت و مريد شد و ملازمت نمود و         

 بـراي او اسـتفاده      تي ـولا  صـاحب كـه دو بـار از لفـظ مريـد و               آن ژهيو  به. اصل روايت است  
ظـاهراً لفـظ    ) بـر سـلطه بـا مـراد         در يـك رابطـة هژمونيـك مبتنـي        ( مريد   كه ي درحال كند يم

ي آن از لفـظ يـاران،       جا  بهردان مشايخ تا قرن سوم هجري نبوده و         متداولي براي ناميدن شاگ   
مانند نمونة رسائل آداب الـصحبه نظيـر آداب         (ملازمان، زائران، اخوان و بالاخص اصحاب       

و الرعايـه  در آثاري مانند . (Gril, 2013: 35-53) 1 استشده يمنيز استفاده ) الصحبه سلمي
 - از رابطـة نـابرابر ناشـي از سـلطه و فرادسـتي     دور بـه  نيز به معنـايي متفـاوت و         تفسير تستري 

و » ولايـت « به كار نرفتـه و تنهـا لفـظ           النور نيز در    تيولا  صاحبلفظ  . فرودستي آمده است  
دهـي    يك براي لقب    جز دو مورد كه در پيوست كتاب مذكور است، هيچ           آمده كه به  » ولي«

وه، در سراسر كتاب، از بايزيـد       علا  به. 2) كتاب 2پيوست  : 425 و   451. رك(به بايزيد نيست    
دهـي نيـز مـتن را از           كه اين لقب   3گاه بدون لقب و گاه با لقب شيخ يا سلطان ياد شده است            

 خارج كرده و موجد تراگـونگي ارزشـي در   النورحالت روايت سوم شخص و گزارشي در    
د دارد؛ سـازي وي پيون ـ     عصر با مؤلف و نيت سلـسله         صوفيانة هم   گردد كه با گفتمان     متن مي 

                                                                                                    
بـاب  . براي مثـال نـك    (گويد    و استادان وي سخن مي    ) 30( نيز آنجا كه از ارتباط بايزيد با علما          دستوردر   .1

  .كند ز لفظ صحبت استفاده ميا) 97و 98و 101: دوم
 آمده اسـت يـا بيـان رؤيـاي عيـال             روشنايي  دفتر 2هدف از ذكر لفظ ولي براي بايزيد كه تنها در پيوست             .2

بايزيد در ميـان  «: شود يا نقل قولي از جنيد است شيخ احمد خضرويه است كه بعد از وفات بايزيد روايت مي      
نمـايي در بيـان مقـام اوسـت و            ها، بـزرگ     كه غرض اصلي از آن     »اوليا همچنان جبرئيل است در ميان ملائكه      

 .ناميدند دهد در روزگار بايزيد ظاهراً او را به اين نعت نمي نشان مي

 )424. نك(شود   ديده ميالنور 2مشابه اين القاب تنها در پيوست  .3
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، اقـرار  )ع(از شاگردي بايزيد نزد امام جعفر صـادق  (زيرا آنچه در سه مقدمة اول عنوان شد  
درآمدي بر باب اول و  همگي در حكم پيش) منكران در حق او و اهتمام بايزيد بر علم ظاهر 

داشـت   هاي فوق، نه دانستن خاندان بايزيد اهميتي مـي         شرط  هفتم است، چراكه در نبود پيش     
  . انتساب سلسله و خرقه به وي حائز مشروعيت بودو نه

  متني در متن دستور هاي بيش انواع تكنيك. 4
  هاي شكلي غيركمي  دگرگوني. الف

او «به قول مؤلف،    . رفته است  كار  بهضرورت مكرراً      به دستوراين فن در كتاب      :ترجمه
). 4: دسـتور . نـك (» يابند  تا عوام زوار و خواص ابرار بهره     پردازد يماين كتاب را به فارسي      

هاي اصلي اين كتاب، عربي است، نويـسنده خـود را نـاگزير بـه                متن  كه زبان پيش    نظر به اين  
هـاي زيـر را در        شـيوه . اما شيوة اين كار و نيـت آن، همـواره يكـسان نيـست             . بيند  ترجمه مي 

  :توان ديد تراگونگي ترجمه در اين متن مي
  تن عربي؛برگردان به فارسي بدون ذكر م. الف
  برگردان به فارسي همراه با ذكر متن عربي؛. ب
  .ذكر متن عربي بدون ترجمه به فارسي. ج

، آيات و ها قول نقلخصوص ساير  بلكه درشود؛ ينمترجمه صرفاً سخنان بايزيد را شامل   
اي از برگردان متن و ذكر اصل عربي آن را در حكايت  نمونه. كند ابيات عربي نيز صدق مي

بـا    در مثـال اخيـر، مـتن عربـي همـراه          . بينـيم   مـي ) 112(و باب دوم    ) 41(مقدمة سوم   هفتم از   
متن در مـواردي، تأكيـد بـر گفتمـان            هاي عربي پيش    قول  حفظ نقل . برگردان آن آمده است   

ايـن امـر، و نيـز ادعـاي مؤلـف      . ها نيز قابل مـشاهده بـود    شريعت و سنت است كه در مقدمه      
گردي در محضر مـشاهيري از اهـل حـديث و فقـه همچـون                كه بايزيد را ازطريق شا     دستور
: دسـتور (دانـد     واسع و زهري از زمرة راويان احاديث نبوي مي          انس، قتاده، محمدبن    بن  مالك

بـه    باتوجـه   . 1تنـاقض دارد  ) 148: سـهلگي . نـك  (النـور بـودن بايزيـد در        با ادعـاي امـي    ) 70
ازپـيش    ات و نزديكـي بـيش     يـافتن كرام ـ    هاي تصوف در قرن هشتم ازجملـه اهميـت          ويژگي

و ) 87: 1385الـشيبي،   . نـك ) (ويژه تشيع با تمركز بـر مبحـث ولايـت           به(طريقت و شريعت    
                                                                                                    

سله روايـان حـديث ذكـر      نيز مؤلف در يك مورد نام بايزيـد را در ميـان سل ـ             النورشايان ذكر است كه در       .1
 )167: النور. نك(كند  مي
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سـازي و     توانـد هـدف سلـسله        مـي  النـور تصدي امور شرعي توسط صوفيان، بازتوليد ادعاي        
هـاي    هـا و فرقـه      يابي مؤلف را در روزگاري كه شاهد گسترش روزافزون خانقـاه            مشروعيت
  . يم، مخدوش كندا تصوف

، در برخي مـوارد     1)149 و   141( كه بگذريم    دستورهاي نارساي مؤلف      از برخي ترجمه  
رو، بـه     متن ياري رسانده است؛ ازايـن       هاي محتوايي به فهم بهتر پيش       با افزايش   ترجمه همراه   

بـدون  ) 253 ( النـور كه در) 151 (دستورنظير حكايت   . شود  تراگونگي محتوايي نزديك مي   
: در منبع اخير آمـده اسـت      . است) 248(النوركه معادل   ) 189 (دستورري آمده است يا     تفسي

توانيد بدان فنا كه در آغاز بوديد بازگرديد، اگر نبوديد بدانيد  سران خراسان را بگو اگر مي«
 دسـتور بخـش دوم ايـن نقـل بـراي مؤلـف      . »وزد كه اين صلاح نسيمي است كه بر شما مـي     

زعم خود تغيير داده ولـي تغييـرات را در وجـه نقـل مـستقيم        كه آن را به   ظاهراً نامفهوم بوده    
پيـران خراسـان را بگـوي كـه شـما در غيـب       «: روايتـي نيابـد    كند تا صورت برون     روايت مي 

بايـد كـه همچنـين بـه        . شما را از غيب بيـرون آورد و ايمـان و معرفـت داد             . تعالي بوديد   حق
و » تعـالي   غيـب حـق   «و جايگزيني آن با     » فنا«يدي  او با حذف واژة كل    . »حضرت او باز رويد   

و سپس، ذكر ابياتي از زبان اين گروه، تراگونگي سبكي          » پيران خراسان «با  » سران خراسان «
در دل تراگونگي ترجمه جاي داده تا نقطـة ثقـل   ) از نوع تفسيري(جايي و افزايش    را با جابه  

تـري دارد     گيـري تعليمـي     انـد كـه جهـت     توجه را از مفهوم فنا به مفهوم پير و ولايـت برگرد           
  ). تراگونگي انگيزشي(

دگرگوني سبكي شامل تغيير عمده در بلاغت كـلام، تبـديل نثـر بـه         :تراگونگي سبكي 
نويـسي و نيـز در مـتن          هاي پركاربرد در ژانـر مناقـب        نظم يا بالعكس و جز آن، از دگرگوني       

 و سطحي كلام معطوف باشد، امـا        هرچند اين تراگونگي ظاهراً به لاية بيروني      .  است دستور
تواند با تمركززدايي از بخشي و تمركـز بـر بخـشي ديگـر، زمينـة تراگـونگي معنـايي را                       مي

  :اشاره كرد) 250 (النوربرابر با ) 147-148 (دستور قول نقلتوان به  ازجمله، مي. فراهم كند
. ين گسستن اسـت   پنداري كه اين نماز تو پيوستن است، چنين نيست كه ا            اگر مي «: النور

  .»اي اي و اگر به مشاهدة آن سرگرم شوي شرك ورزيده اگر آن را ترك كني كافر شده

                                                                                                    
بـا حـذف كامـا بعـد از     ) 141(كـه در     چنـان . گردد  گذاري متن باز مي     البته گاهي اين خطاها به نحوة نشانه       .1

 . برابر استالنوردر » قراءگونه« كه با » رنگ اي قراء«: متن صحيح و خواناست» قراء«كلمة 



 زاده حجتي / ...هاي فارسي نامه قبمتنيت در منا تحليل روابط بيش / 66

  »كني گذاري سبب وصول تست، غلط مي اگر پنداري اين نماز كه تو مي«: دستور
 نيــز از بــازي بــا كلمــات النــور ةتــوان ديــد، در ترجمــ طــور كــه از مثــال بــالا مــي همــان

، اين مفهوم بـا ذكـر حكـايتي از          دستور ة اما در ترجم   ،ده است استفاده ش ) گسستن/پيوستن(
تـوان بـا مفهـوم فنـا          ايـن حكايـت را مـي      . كنـد    بيت ديگر ادامه پيدا مـي      چندمنصور عمار و    

.  باعث شده كه مفهوم اصلي مـتن تغييـر كنـد           دستور ةنويسند» سازي  سبك«توضيح داد، اما    
، النـور  ةدر ترجم ـ . عت تفسير كرده است    اين روايت را براساس ديدگاه شري      دستور ةنويسند

 كه زنار بريدن هنگام نماز بـه معنـاي خـضوع و خـشوع               آمدهنيز تفسير مشابهي    ) 2(پيوست  
اي اسـت كـه       گونه  ، محتواي كلام به   )439مانند صفحه   (، در حكايات ديگر     حال  نيباا. است
 مكتـب بايزيـد اسـت،       ةدهنـد   انكار و تمـايز     توان آن را جز با مفهوم فنا كه اصل غيرقابل           نمي

گفـتم،    علـي مـي   وقتي سـبحان ربـي الا     «: شود  مانند حكايتي كه در آن گفته مي      . توضيح داد 
دهـد كـه فـرد در     اين جمله نـشان مـي  . »توقف از آن بود. آمد  جواب لبيك عبدي ديرتر مي    

  .شود نماز به حالت فنا وارد مي
برخــي مــوارد نيــز بــا تراگــونگي ســبكي در همــة مــوارد بــا افــزايش همــراه اســت و در 

 بـه   النورويژه، در باب سوم، لحن گوينده از گزارشي و نقلي غالب در               به. تراگونگي وجهي 
.  اسـت دستورگيري تعليمي آشكارتر متن     سبب جهت   كند و اين به     روايي و خطابي تغيير مي    

از  پس از نقـل مطلـب از سـلمي،           دستوركه مؤلف   ) 366 (النوربرابر با   ) 159 (دستورهمانند  
اي درويـش  «: گـردد  لحن نقلي به خطابي و وعظي و از سوم شخص به دوم شـخص بـر مـي                

اي كـه،     مانند بدان كـه، نـشنيده      ( داستاني  الفاظ خطاب برون  ). كند  صادق، منادي حق ندا مي    
 پرتكرارتـر  دسـتور در ) 178و 159و 186 و 190و 344و 356: درويش ، اي 171: جوانمرد  اي

  .غايب است) 105 و 106ورد  به جز دو مالنورو در 
  هاي كمي دگرگوني. ب

حـذف  . دهـد   و جايگزيني رخ مي   ) ايجاز(كاهش به سه شكل حذف، اختصار        :كاهش
تـر از بخـش    شـده بـزرگ     زماني كه بخش حذف   . قطع و انتخاب  : نيز خود بر دو شكل است     

كـه  حـذف   بـرخلاف   . سخن بگـوييم  » انتخاب«از  » قطع «يجا  شده باشد، بهتر است به       حفظ
و فاقـد رويكـردي خلاقانـه و بيـشتر مكـانيكي اسـت،        شود ميهاي ساده انجام  ازطريق برش

اي هدفمند است كه در عين حفظ يكپارچگي موضـوعي             مولد و استراتژي   يندياختصار فرا 
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 هنـري   داراي جايگـاهي  زعم ژنت     ، به نيكند؛ بنابرا   و معناي اصلي متن، آن را بازآفريني مي       
 النـور در .  اسـت ذكـر  انيشـا ) 77 (دسـتور جمله موارد كاهش، زا). Genette: 235-7(است 

برد و   موسي و ابويزيد نام مي      هاي عمي    حكايت، از دو فرزند ابوموسي به نام       نيبعدازا) 148(
انـد از شـاگردان بايزيـد و          اين موسي يكي از دو مردي است كه داراي اين كنيـه           «: گويد  مي

نامـة مجعـولي      از آنجا كه اين بخش با شـجره       . »ته است داش  هم اوست كه نيابت از بايزيد مي      
كـرده  » قطـع «دهد مغـاير اسـت، آن را           در فصل هفتم كتاب خود ارائه مي       دستوركه مؤلف   

از حيث هدفمندي، اين كاهش به ايجاز همانند است، امـا چـون فاقـد وجـه هنـري و                    . است
  . خلاق است، آن را بايد در زمرة حذف به شمار آورد

 163: ماننـد (دهـد     سـازي رخ مـي      كردن و سـاده     كاهش صرفاً با هدف خلاصه    گاهي نيز   
شـدگي، تغييراتـي نيـز در انتخـاب برخـي             كـه جـز خلاصـه     ) 2؛ پيوسـت  النور 442 و   دستور

ده چيـز   «ي  جـا   به،  النوردر  » ده چيز حسن مرد است    «: مانند(شود    واژگان و عبارات ديده مي    
  ).قبلي با عبارات عربي آمده است كه برخلاف سه بخش دستوردر » حصن تن است

مطـابق بـا    ) 170 (دسـتور براي نمونـه، در     . با افزايش است    در موارد ديگر، كاهش همراه    
دنيا عوام راسـت    «: متن و تكميل مضمون آن همراه است        اي به پيش    كه با اضافه  ) 446 (النور

همـراه   بـه ) افزايش(» حضرت احديت عارفان و اهل اختصاص را      و آخرت خواص راست و      
. نقــل قــولي از يعقــوب نهرجــوري كــه او را نيــز در زمــرة اربــاب اختــصاص آورده اســت  

براي نمونة ديگـري    ). كاهش. (شود   ديده نمي  دستور نيز در     النور حال، بخشي از متن     درعين
: اشـاره كـرد   ) 446،  2پيوست (النورو  ) 171 (دستورتوان به     زمان مي   از كاهش و افزايش هم    

كه همه روز در شناسم  هيچ بدتر از غفلت نمي. ين عقوبتي بر تن بدانمتر خواستم كه سخت«
كننـدة چهـرة او        كه مؤلـف ظـاهراً آن را مخـدوش         دستوركاهش عبارت ايتاليك در     (» آنم
هايي از ابوبكر واسطي دربارة ذكر و حكايتي از شبلي و        قول  در عوض، با ذكر نقل    ). داند  مي

تغييـر از وجـه خطـابي بـه     : تراگونگي وجهـي (ه است صوفيي ناشناس، متن لحني روايي يافت   
  . 1)روايي از نوع بيناوجهي

نامه است كه شامل گسترش    مناقب حجم   گستردن افزايش روشي متداول براي    :افزايش

                                                                                                    
1. intermodal 
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  ركانـه ي اسـت كـه ز     گسترش يا افزايش سبكي درواقع، نوعي جعل يا الحاق        . شود  و بسط مي  
افـزودن  هـاي سـبكي ماننـد         جـدا از افزونـه     .ردي ـگ ي م ـ ي جا دي جد تي روا يعي طب انيدر جر 

تواند به دلايل ايدئولوژيكي   بلاغت گفتمان، افزايش مي وكرامات و خوارق عادات مقدمه،  
 و  »ارتقـا « ي به معن  »شيافزا«نويس    نامه  مناقب يبرا. يا مقاصد خاص معنايي نيز صورت گيرد      

 ارزش  تقـدس و   او» ايگـاه ج« و   »مـشرب «،  »شـيخ «بـه    معنا كـه     ني به ا  ؛است» يگذار  ارزش«
  ).Gouillet: 107-108 (بخشد يم

 سـبكي و  مختلـف  انحـاء  بـه ايـن افـزايش   .  بـسامد بـسيار بـالايي دارد       دسـتور  افزايش در 
، بـا افـزودن عبـارت       282ماننـد   (هـاي سـبكي       جدا از افزايش  . ي است ريرهگ  قابلموضوعي  

هايي كه بـر مـشي         افزايش همچنين،) »فرق بين من عاش بقلبه و من عاش بربه        «: عربي مسجع 
ماننـد پايـان   ( توصيفي او دلالت دارد - در كنار سبك رواييدستورتعليمي و خطابي مؤلف   

 وجـود نـدارد و شـامل        النـور هاي موضوعي را شـاهديم كـه عمومـاً در مـتن               ، افزايش )102
 آن را عمدتاً به قـصد تراگـونگي ارزشـي يـا ايـدئولوژيكي، از                دستورشود كه     حكاياتي مي 

 دستورازجمله، حكايت هشتم از مقدمة سوم       . نابع ديگري به وام گرفته يا جعل كرده است        م
 بـه رابطـة بايزيـد بـا ابـوعلي سـندي اشـاره               المعـارف   عوارف، كه مؤلف به استناد      )45-43(

، شـيمل،  47: 1379 و   73: 1344كـوب،     ؛ زريـن  Syed:2019باره بنگريد بـه       در اين (كند    مي
1377 :105 .(  

ي بايزيد در مبحـث فنـا       ريپذتأثيريزيد با ابوعلي سندي ابهامات زيادي را دربارة         رابطة با 
 نيـز در جـايي      كـوب   ني ـزري كـه    طـور   به. از مكتب ودانته و آيين بودايي ايجاد كرده است        

 با زيركي دستورمؤلف . كند آن را رد مي) 1379(پذيرد و در جايي ديگر   آن را مي) 1344(
كنـد و تنهـا بـا         حـذف مـي   ) »كـان يعلمنـي التوحيـد و الحقـائق        «( را   قـول   نقـل جزء دوم اين    

از آن نتيجة مطلـوب خـود را در    ) »فكنت اُلقنّه ما يقيم به فرضه     «( جزء اول آن     كردن  برجسته
اين دليل آن اسـت كـه شـيخ در اوايـل            «: گيرد كه   راستاي تقويت گفتمان ادب و سنت، مي      

) 97 (دسـتور در باب دوم . » شهرتي داشته است  نداد  ميتعلاحوال به علم فروع دين دانستن و        
اي عامدانـه     نيز نام ابوبكر سندي در زمرة كبار مصاحبان شيخ نه استادان او آمده تا بـه گونـه                 

  .اي ناهمتراز ميان آن دو ترسيم كند تر از بايزيد بنشاند و رابطه مقام او را پايين
مانند ( است  دستورهاي مؤلف     فزايشبيان التزام بايزيد به كتاب و سنت دليل بسياري از ا          
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كند خوردن غذاهاي لذيذ منافاتي با كتاب و سنت نـدارد و             اي اثبات مي     كه با ذكر آيه    102
 با ذكر اقوالي از روزبهان يا از خود مؤلـف در توجيـه رد معـاملات ظـاهري                   117 و   118نيز  

يك نيز به نوبة خود،      از زبان سهلگي نقل شده و اين         النور 259ازسوي بايزيد كه در صفحة      
من از  « كه درنهايت، با تأويل كلام بايزيد كه         177-178 آن برآمده بود و نيز       ليتأودرصدد  

چون سلطان العارفين عالم بـوده اسـت، ايـن سـخن او بـر       «: افزايد  ، مي »نماز جز قيامي نديدم   
  ).186سنت و جماعت است و نيز هر سه حكايت  وفق مذهب اهل

ي، در ذكـر شـطحيات بايزيـد اسـت     گذار ارزش افزايش با نيت تأمل قابلاز ديگر موارد   
 النـور در  ). »سبحاني سبحاني ما اعظـم شـاني      « در ذكر شطح     النور  400 و    دستور 256. نك(
بلافاصله قبل از نقل اين شطح، حكايتي آمـده كـه دربـارة             ) كدكني  مطابق تصحيح شفيعي    (

گويد كه هدف از آن       دي از قوم سخن مي    قضاوت اشتباه بايزيد در آغاز كارش، در حق مر        
 سازي ذهن مخاطب براي درك شطح است تـا بدانـد كـه ايـن سـخنان بـراي مبتـديان          آماده

 كفرآميـز  يـا    برانگيز  شبهه با زبان رمزآميز عرفان آشنا نيستند، ممكن است          كه   آنان سلوك يا 
 سـطحي عـادي    منطـق    بـا ،  كه از عمق شهود بـاطني تـراوش كـرده         را  كلامي   و   به نظر برسد  

 كـه بـرخلاف روش      آيـد   مـي  براي توجيه شطح مـذكور       هلگيدر ادامه، استدلال س   . نسنجد
رود و    تمثيلي مي -سمت تفسيري عرفاني    كه بر وحدت تأكيد دارد، به      دستورعقلي   -كلامي

 بـر موضـوع     دستوربر اين، چون باب چهارم       علاوه. كند  بر تقابل بين ظاهر و باطن تأكيد مي       
شـود كـه       ايـن شـطح داده مـي       ة دربـار  بيـشتري  تمركـز دارد، توضـيحات       كرامت و ولايـت   

 افعال بنده را در مقام فنا بـه خـدا           دستورمؤلف  . كند  زمان آن را تأويل كرده و توجيه مي        هم
دهد كه بايزيد در   غزالي، نشان ميةخواندن آن و استناد به گفت» حكايت«دهد و با  نسبت مي

ترتيـب، بـا اسـتفاده از زبـان          بدين. در مقام ادعاي خدايي    وحدت است و نه      ةحال بيان تجرب  
با نقل قولي از حـسين        روايتي همراه   تفصيل گسسته و برون    (كند  استدلالي، از شطح دفاع مي    

بـرخلاف  » اي درويـش  «حلاج و امام محمد غزالي و تفسيري از خود مؤلف با لحن خطابي              
  . )شود ديده ميا تذكره الاوليتفصيل درون روايتي از اين شطح كه در 

مـتن    نـسبت بـه پـيش     ) تراگـونگي ارزشـي   (هاي متفاوت     گذاري   افزايش با هدف ارزش   
كـه آن را در افـزودن         چنـان .  اسـت  دسـتور كاررفتـه در سراسـر        عمـده اسـتراتژي بـه     ) النور(

نظيـر آن را    ( اصلاً به كار نرفتـه اسـت         النورتوان يافت كه در       نيز مي ) 268(» قطب«اصطلاح  
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 ياسـت؛ ول ـ  نيامـده   النورمثال ديگر، حكايتي است كه در).  نيز شاهد بوديم 61ل  در باب او  
هـركس را كـه شـيخي نباشـد، پـس شـيخ او شـيطان        «: هاي متعددي آمده است  متن  پيشدر  

ة پـشتيبان  مثاب ـ بـه هـاي بعـدي كـه          افزونـه  به  باتوجهرسد،    كه به نظر مي   ) 235: دستور (1»است
 سـيرالعباد حديثي نبـوي، نقلـي از ابـوعلي دقـاق و بيتـي از               (كند    استدلالي نويسنده عمل مي   

تأثير هژمـوني گفتمـان تـشيع و           كليدواژة ولي و ولايت و تحت      جاانداختن، با هدف    )سنايي
زماني با گفتمان صـوفيانة   كه نوعي ناهم ، درحالي2تصوف در زمان مؤلف دستور آمده است   

  . روزگار بايزيد دارد
يـك   هاي فراواني از خرقاني است كه هيچ       به بعد، نقل قول   در باب دوم    ) 124(از صفحة   

هدف از اين اقوال، عمدتاً اعتباربخـشي بـه جانـشيني خرقـاني پـس از                .  نيامده است   النور در
حتي گاهي مقام او را با انتـساب سـخناني بـه بايزيـد، از سـلف خـود نيـز برتـر                       . بايزيد است 

عنـوان    را بـه  » محبـت « بعـد، سـهم پررنـگ        جا بـه    از همين ).  پايين صفحه  133. نك(داند    مي
را » محبـت «كوشد تا     رسد مؤلف مي    توان ديد و به نظر مي        مي دستوركليدواژة پرتكرار متن    

و نقل است كه بوالحسن گفـت كـه         « :126. نك(كند  النوردر  » فنا«جايگزين مفهوم كليدي    
هـايي از بايزيـد كـه در         ع نقل و نيز ابدا  ...الهي از اين دوستي كه      «: 127و  » اذا جاء حب االله   ...

اين موضـوع گـاه در قالـب جـايگزيني نيـز            ). 148: »من قتلهَ محبتهُ فديته رويته    «:  نيست النور
 كه توأمان ويژگي سبكي 3گونه گرايانه و اغراق شود تا از اين طريق، آن جنبة افراط      ديده مي 

                                                                                                    
) 11 و   12(و شـكوي الغريـب      ) 11(كال مختلـف در متـون آمـده ازجملـه در تمهيـدات              اين حديث به اش    .1
: 517: 1العارفين، مجلـد      كه به سخن بايزيد استناد كرده است و در مناقب         » من لاشيخ له لا دين له     «صورت    به
 پـس تـو را      /گر نباشد ساية آن بـر تـو گـول         «: و نيز مثنوي معنوي، دفتر اول     » من لاشيخ له فهو خائب الآمال     «

 كه ظـاهراً اول بـار آن را         199:و رساله قشيريه  ) 40( المعارف    و نيز ترجمة عوارف   » سرگشته دارد بانگ غول   
  .به بايزيد منتسب دانست

يا اصحاب ) 358 و 366و379(يا دربارة ايشان ) 8و 64و 149و 225) (ع(بر نقل احاديثي از امام علي  علاوه .2
جملـه،    ازآن (دستورهايي ديگر از تشيع در        و وجود نشانه  ) 46(ي از امام جواد   و حديث ) جعفر طيار : 361(علي  

ويژه با مساعي ميثم بحرانـي        نيز از دورة ايلخانان به    ) ع(تلاش براي نزديكي شخصيت صوفيانه و شيعيانة علي         
ز دربـارة   زمـان بـا ميـثم، صـوفيان ني ـ          هـم .  آغاز شـد   الاسرار  جامع و سيد حيدر آملي مؤلف       البلاغه  نهجشارح  

 ). 96-97: 1385مصطفي الشيبي، . نك(عنوان ولي اوليا به بحث پرداختند  طالب به ابي بن شخصيت علي
3. extremity 
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  :و فكري مشرب بايزيد است، تعديل شود
  )284(» جز تو زيرا كه تو منيهمه بندة من شدند، : النور

  )122(» اند، جز تو از آن كه تو از دوستان مني همة عالم بندگان من«: دستور
.  اسـت  دسـتور هـاي معنـايي متعـددي در          ي، افزايش واجد كاركردها و دلالت     طوركل  به

 در تفكيـك ميـان عـشق و محبـت كـه امـري               148: 3و  146-147: 3(ازجمله تغيير ارزشـي     
ــأخر ــبكي ، ت) اســتمت ــر س ــي، 82-83: 13(غيي ــعيد راع ــر )163: 6 و 153 -153: 4 س ، تغيي

سـازي و     ؛ اسـطوره  ) اصل محبت  117: 17پوشيدن و شمارة      خرقه12باب دوم،   (پراگماتيكي  
 151: 4(، تغييـر وجـه   )، پوسـتين بايزيـد  91-93: 14 0، بيان كرامت، شـمارة 9(بخشي    تقدس

، تغيير انگيزشـي    ) باب سوم  137: 1 گفتماني،   تغيير لحن متن از گزارشي و نقلي به خطابي و         
يي و نمــا بــزرگســازي،  ، شــجره) مريــدپروري132-133: 19 و شــمارة 8، و شــمارة 59: 9(

، )، تـأثير گفتمـان تـشيع بـر تـصوف          64ك  10(، هژموني گفتماني    )2پيوست: 11(دهي    لقب
: 10(يـي   داتمركزز،  )151: 4(، ايـضاح مطلـب      )ازطريق نقـل اقـوال، آيـات و ابيـات          (تأكيد

در بـسياري از مـوارد، گـسترش لفظـي بـا گـسترش              ). 144: 2(، افزايش دامنـة تفاسـير       )173
  .همراه دارد موضوعي قرين است و بار ارزشي به

  هاي معنايي دگرگوني. پ
تري در متن دارد؛ به       هاي معنايي، تراگونگي ارزشي تأثير بنيادي       از ميان انواع دگرگوني   

 ارائه و سپس، توضيحات مختصري      دستورهايي از اين تراگونگي در       همين دليل، ابتدا نمونه   
  .شود نيز دربارة ساير انواع ذكر مي

. الـف : دهد   در سه محور كلي رخ مي       دستور تراگونگي ارزشي در   :تراگونگي ارزشي 
سـبب ايـن      اي كـه بـه      تراگـونگي . اي كه بر التزام بايزيد به شريعت تكيه دارد؛ ب           تراگونگي

او را در مقــام ) بــودن صــاحب فراســت و مجاهــده و كرامــت(از ســاير شــرايط التــزام و احــر
اي كه بر نقش عشق در عرفـان          تراگونگي. نشاند؛ پ   شيخوخيت و ولايت و مريدپروري مي     

بايزيد تأكيد اما آن را خارج از حال سكر و مقام فنا و بـه مقتـضاي گفتمـان ديـن يـا فلـسفه                         
  .1كند تأويل مي

                                                                                                    
فيلسوفانة شطحيات عارفاني چون بايزيد و حلاج در قرن هشتم توسط متكلمان و فلاسفة شـيعي            توجيه شبه  .1

 استدلال و تصوف و با اتكابه تصوف فلـسفي آن را  ازجمله خواجه نصير انجام شد كه با جمع بين دو مشرب          
 ). 94: مصطفي الشيبي. نك(باور پذير كردند 
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منظـور تعـديل وزن فنـا در مـشرب            گي ارزشي نوع سوم، مؤلف به     براي مثال، در تراگون   
تـوان بـه حـديث ميثـاق          ازجملـه مـي   . عرفاني بايزيد، آن را از منظري جنيدي نگريسته است        

پـشتوانة روايـي صـوفيان      «كـه   ) 239(اشاره كرد كه در كنار اشاره بـه حـديث قـرب نوافـل               
نا و بقا در مكتـب جنيـد اسـت          ، جزء اصلي و مهم نظرية ف      )326:رضايي(» سكرمسلك است 

)Cf. Nurkholis, Haqq: 2023(.هاي سـبكي مـتن نيـز تأييـد       اين موضوع را حتي افزايش
- نيـست و افـزايش سـبكي از نـوع ادبـي            النـور  كه در    دستور) 169 و   266(ازجمله  . كند  مي

تــر در   كــه پــيشالنــور) 248(برابــر بــا ) 189(تفــسيري در آن برجــستگي يافتــه اســت؛ نيــز 
  . اگونگي ترجمه بدان اشاره شدتر

تر   آيد كه باز هم به تعريف جنيد از توحيد نزديك           ابياتي از سعدي مي   ) 116 (دستوردر  
از نگاه جنيد، ميثاق و ). الست از ازل همچنانشان به گوش(است، زيرا به عالم ذر اشاره دارد   

شـمار    نهايت سـلوك بـه  كه فنا نزد بايزيد درحالي). (Cf. ibidفنا هر دو مقدمة توحيد است 
تـوان بـه ماهيـت تعليمـي و           يكي از علل ايـن امـر را مـي         ). 326-327: رضايي. نك(رود    مي
تر آن نزد بايزيد مرتبط دانـست كـه بـه     فلسفي تصوف جنيد و ماهيت سلوكي و شهودي       شبه

  بخـشد   مـي » شـيخ تربيـت   «و در دومـي جايگـاه       » شـيخ تعلـيم   «شيخ صوفي در اولي جايگـاه       
.(cf. Silvers-Alario,2003) شــاهد هــستيم ) 235 (دســتورهــايي نظيــر آنچــه در  افــزايش

 كـه   1)209. نـك (تـوان يافـت        به شـكل ديگـري مـي       النوردر  ) هركس را كه شيخي نباشد    (
داشتن نيز الـزام      كننده درباب چگونگي تقرب است و از دوست         هدف از آن، پاسخ به سؤال     

 . شود به تبعيت يا تقليد برداشت نمي

بـراي جـايگزيني   » جمـال و كمـال  «،  »مشاهده«،  »محبت« از مفاهيمي چون     دستور مؤلف
كه فنا نيـز در مكتـب جنيـد خـود حاصـل               اين    چه  . نامحسوس آن با واژة فنا سود برده است       

عنـوان    از بـاب دوم، سـهم پررنـگ محبـت را بـه            ). 326: رضايي. نك(محبت و عشق است     
دستور  240را با النور  303: ازجمله مقايسه كنيد(د توان دي  ميدستوركليدواژة پرتكرار متن    

همـراه اسـت و     » يحبهم و يحبونـه   «هاي سبكي و تأويلي متعددي از آية كريمة           كه با افزايش  
از قـول   » من قتله محبته فديته رويته و من قتلـه عـشقه فديتـه منادمتـه               «دستور 148نيز صفحة   

                                                                                                    
 . »دار تا تو را دوست بدارند اوليا او را دوست مي «.1
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حبت و عشق، به آية پيشين نيز ارجـاع داده         نيامده و ضمن تفكيك ميان م      النوربايزيد كه در    
گونه جايگزين كرده است تا برعنصر مـشاهده و            را اين  النوردر جاي ديگري، سخن     ). است

  : جلالي خدا تأكيد كرده باشد/ توأمان بودن صفات جمالي
  ). 267(» به محبان گفت خرسند باشيد و به عارفان گفت بنگريد«: النور

كه چشم از جمـال و      گويد     كه دل راست دار و عارف را مي        گويد  محب را مي   «:دستور
  ). 243(» جلال من برمدار

القـضات و    در معني محبت گاه به سخن عارفان قـرن شـشم همچـون عـين              دستور  سبك  
  :گيرد متن خود در سبك و محتوا فاصله مي شود و از پيش احمد غزالي نزديك مي

 او رغبت نكنند و آخـر اسـت در كـشف            او اول است در كشف احوال دنيا تا در        «: النور
  ). 232(» احوال آخرت تا در آن شك نياورند

آخـر  . اول است كه ارواح را در صباح افتتاح به صبوح فتح الـست مـست كـرد                «: دستور
  ).266(» است كه قلوب را به كأس استيناس لطف غيوب وعده داد

» ابه ايـن عبـارت    جـوابي گفـت مـش     «مؤلف دستور خود با ذكر اين جملـه در آغـاز كـه              
نيز ) 252 (النورنظير چنين تصرفي را در حكايت       . دهد  متن نشان مي    تصرف خود را در پيش    

هـاي كمـي و      افـزايش ) 267 (دسـتور كـه در    ) بايزيد را گفتند تو را چه و دعـوي؟        (يابيم    مي
پرسيدند از شيخ كه اين چون اسـت كـه          (چشمگيري يافته است    ) از نوع سرايت  (موضوعي  

هـا، تراگـونگي ارزشـي اسـت، زيـرا مفهـوم              كه نتيجة ايـن افـزايش     ) خوانند  عي مي تو را مد  
 صرفاً رفـع اتهـام از بايزيـد منظـور           النوركه در     افزايد؛ درحالي   محبت و ولايت را به متن مي      

  .بوده است
درمجموع، كليدواژة فنا در قياس بـا مفـاهيم ديگـري چـون محبـت، مـشاهده و توحيـد                    

هاي داراي لفظ فنا نيز محدود يا حذف شـده اسـت              بيات و گزاره  تر شده و برخي ا      كمرنگ
  ). النور301ازجمله ابيات (

  هاي معنايي ساير انواع دگرگوني. ت
ترتيب بر رويدادها و جهـان        به) روايي(و ديژتيكي   ) كنشي(هاي پراگماتيكي     تراگونگي
ه تغييـرات ارزشـي     اين تغييرات بنابه دلايل متعددي ازجمله كمك ب ـ       . گذارند  روايت اثر مي  

ــه، متناســب  ــتن اولي ــستين،     در م ــت نخ ــذيرتركردن رواي ــف، باورپ ــا دورة مؤل ــازي آن ب س
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) 73 (دستورتوان به     ازجمله مي . گيرد  سازي و جزآن صورت مي      سازي يا ضدقهرمان    قهرمان
تركردن روايت شاگردي بايزيد نزد امام هفتم، اين بخـش را بـه               اشاره كرد كه براي برجسته    

محمدصادق جبة خـويش      امام جعفربن . شيخ گفت خلعتي فرماي و رفيقي     «: ه است آن افزود 
ــام محمــدبن   ــد صــلبي خــود ام ــا وي روان كــرد  در وي پوشــيد و فرزن ــر را ب بحــث . »جعف

ق به معني اذن و اجازه مرسوم نبود و تنها در نيمـة دوم سـدة                4پوشيدن كه تا ميانة قرن        خرقه
سـازي بـه مـتن افـزوده          ، با هدف سلـسله    )78: 1385شفيعي،  . نك(پنجم سنتي رايج گرديد     

  . شده است
مؤلف با تغييراتي به ظاهر جزئي از . است) 179 (النورمطابق با ) 117 (دستورنمونة ديگر 

بايزيـد  «كنـد و عبـارت        موضوع فناي در ذات با جايگزيني آن با دوسـتي تمركززدايـي مـي             
 خود را گم كرده اسـت در دوسـتي خـداي    برادر من ابويزيد نفس«را با » جويد بايزيد را مي 

 از قـول  دسـتور  از زبـان بايزيـد و در   النـور همچنـين، حكايـت در   . كند  جايگزين مي » تعالي
وصـيت  «هاي ديگر تغيير پراگماتيكي،       از نمونه ). تغيير ديژتيكي (ذوالنون روايت شده است     

چكيدن از چشم شـيخ      نيامده، نيز خون      النور  است كه در   دستورزائر خراساني در    » خواستن
افزوده ) 305 (النوربه اصل حكايت    ) 193 (دستورو فروچكيدنش از منبر كه بخش دوم در         

 شاهد تغيير زاوية ديد از اول شخص به سوم شخص يا بالعكس             دستورگاهي در   . شده است 
» كرامـت «مانند نمونة زير كه لفـظ       . هستيم) تراگونگي وجهي (و از حالت روايي به نمايشي       

  :امدانه جايگزين متن اصلي شده استنيز ع
  )247(» اي بيچاره آيا جز خداي بر چنين كاري توانايي دارد؟«: النور

  ).193(» دانست كه آن كرامتي است از شيخ«: دستور
  

 گيري نتيجه

» متنيـت   بـيش «، در چـارچوب     دفتر روشنايي الجمهور و   دستورين پژوهش با تحليل تطبيقي      ا
ي متـون صـوفيانه فراينـدي صـرفاً ادبـي نيـست، بلكـه بازتـابي از                   كه بازنويس  داد نشان   ،ژنت

. اجتماعي عصر مؤلف است    -هاي تاريخي   تحولات گفتماني، نيازهاي ايدئولوژيك و زمينه     
تراگـونگي   وي گسترش سبكت  سراي هايي مانند   گيري از تكنيك    الجمهور، با بهره  دستوردر  

 گرايش ويژه ، به متأخرانةهاي صوفي   رادايمشود كه با پا      تصويري از بايزيد ساخته مي     ،ارزشي
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 بايزيـد  بر شاگردي  تأكيد نمونه، براي. است سو  شريعت، هم  و طريقت تلفيق هرچه بيشتر   به
مثابـة   او، بـه   شـطحيات  تبـديل  رغـم مـستندات تـاريخي يـا         ، علـي  )ع(صـادق  جعفـر  امام نزد

 راســتاي در كــه انيزبــ تغييــرات پايــة بــر تنهــا نــه اخلاقــي، مــواعظ بــه پادگفتمــان شــريعت،
 در  تـصوف تمـان رسـمي     گف هـاي   چالش به پاسخ و صوفيانه هاي  سلسله به بخشي  مشروعيت
شـناختي، ايـن مطالعـه اثبـات           روش ةاز جنب ـ  . است سو  ويژه از قرن ششم به اين       ، به قرون ميانه 

 هـاي   اسـطوره  منـدكردن   تاريخ ها، ابزاري كارآمد براي     نامه  كند كه تحليل ترامتنيِ مناقب      مي
 ، مانند دستورالجمهورهاي ساختاري در      جايي  ها و جابه    ها، افزوده   شناسايي حذف . استاوليا  

 يـا جعـل فرزنـد       پوشي   خرقه  مربوط به  هاي   بايزيد يا افزودن روايت    بودن  امي به  اشاره حذف
 سـاختن  پـي  در اوليـا،  زنـدگي  بـازآفريني  بـا  متـأخر  نويـسندگان  كـه  دهـد   مي براي او نشان  

ايـن  . كنـد    حـال را توجيـه     و گذشـته را بازتفـسير    زمـان     هم كه بودند اي»زنده هاي  اسطوره«
 سـازد كـه در تقـاطع    آشكار مي »هاي مبارز متن «ةمثاب فرايند، ماهيت پوياي متون مناقب را به

 .كنند  ادبيات، تاريخ و الهيات عمل ميميان
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Abstract 
This study analyzes the intertextual relationships in Persian hagiographical 
texts, focusing on two works, *Dastur al-Jumhur* and *Kitab al-Nur*, as 
dedicated monographs on the life of Bayazid Bastami. Utilizing Gérard 
Genette's theoretical framework of transtextuality, particularly the concept of 
"hypertextuality," it examines various types of transformations in the 
rewriting of these two texts: quantitative (reduction, expansion, substitution), 
formal (translation, stylistic and modal transmutation), and semantic 
(diegetic, pragmatic, and axiological transformations). 

The findings reveal that *Dastur al-Jumhur*, through techniques such as 
accretion, stylistic-thematic expansion, and axiological transmutation, 
presents a relatively transformed image of Bayazid that aligns more closely 
with later Sufi discourse. These modifications—including an emphasis on 
"divine love" (*mahabbat*) instead of "annihilation" (*fana*), an insistence 
on the concepts of "adab" (proper conduct) and "tradition," a reinterpretation 
of ecstatic utterances (*shatahat*) to align them with the discourse of Islamic 
law (*Shari'a*), and a heightened focus on initiatic chains (*silsila*) 
emphasizing the relationship of discipleship over that of reverence—reflect 
paradigmatic shifts in eighth-century (AH) Sufism and the need to legitimize 
Sufi lineages. 

This research underscores the importance of intertextual analysis in 
understanding the rewriting of hagiographies as ideological and historical 
instruments that reveal discursive transformations. 
 
Keywords: Hagiography, Hypertextuality, Dastūr al-Jumhūr, Kitāb al-Nūr, 
Bāyazīd Bastāmī 
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